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ارزش يابي كيفي، چرا؟

مباحث  از  يكي  ارزش يابي،  امروزه بحث 
تربيت  و  تعليم  علمي  مجالس  به روز  و  داغ 
مراكز  صاحب نظران،  و  فن  استادان  است. 
علمي ـ پژوهشي و تحقيقاتي، پايان نامه هاي 
و  جلسات  دانشجويان،  موضوع  با  مرتبط 
نشست هاي مديران مدارس ـ معلمان دوره ي 
ابتدايي و حتي دوره هاي راهنمايي و متوسطه 
ـ كلاس هاي آموزش خانواده و مجلات رشد، 
نشريات روزانه، هفته نامه ها، ماه نامه ها، صدا و 
سيما، سايت ها، همه و همه، به گونه اي به اين 
موضوع پرداخته اند كه اين خود نشان از دقت 
و حساسيت آحاد جامعه نسبت به پديده هاي 
پيرامون خود دارد. بررسي سوابق موضوع طي 
يك دهه ي اخير نشان مي دهد، عوامل متعددي 
نهايت  در  و  پي گيري  موضوع،  طرح  باعث 
تصميم گيري براي تغيير نوع و روش ارزش يابي 
در آموزش وپرورش شده است؛ از جمله آن كه: 
اتفاق نظر وجود  تقريباً بين مراكز علمي   

اشاره 
هر چند يادداشت آغازين هر نشريه اي، معمولًا توسط مدير مسئول يا سردبير آن نوشته مي شود، ولي در اين شماره از مجله، 
به خاطر اهميت ارزشيابي توصيفي )كيفي( و آغاز به كار اجراي آن در مدرسه هاي ابتدايي كشور از پايه ي اول، يادداشت ابتداي 
مجله را به نوشته اي اختصاص داده ايم كه از مديركل دفتر آموزش خلاقيت پيش دبستاني و ابتدايي معاونت آموزش ابتدايي دريافت 
داشته ايم. آقاي رحيمي، مدرك كارشناسي ارشد در رشته ي مديريت آموزشي دارد و علاوه بر تدريس در دوره هاي گوناگون تحصيلي 
آموزش وپرورش و دانشگاه، مدرس دوره هاي ضمن خدمت و آموزش خانواده نيز بوده اند. ايشان در سطوح گوناگون منطقه اي، استاني 
و كشوري، مسئوليت هاي اجرايي متفاوتي را عهده دار بود و مقالاتي را در زمينه ي ارزش يابي، خلاقيت و نوآوري و نظام تشويق و 
تنبيه از منظر اسلام تأليف كرده اند. با توجه به اين كه دفتر تحت مديريت آقاي رحيمي، مسئوليت اجراي ارزش يابي توصيفي را 

عهده دار است، اميدواريم درج اين مقاله در تنوير ديدگاه هاي آموزگاران محترم، در اين زمينه تأثيرگذار باشد.

و  اضطراب زا  موضوعي  به  امتحانات   
تبديل شده  دانش آموزان  براي  نگران كننده 

است. 
 بسياري از خانواده ها در طول سال تحصيلي، 
به ويژه در ايام امتحانات، خود و فرزندانشان را 
تحت فشارهاي روحي و رواني قرار مي دهند و 
محيط حاكم بر هر دو محيط، محيطي تنش زا، 

حساس و استرس آفرين شده است.
 فعاليت هاي متعدد دانش آموز، بدون توجه 
به نتايج حاصل از آن، كمتر و يا هيچ گاه مورد 

توجه قرار نمي گيرند.
 سرنوشت دانش آموز به نوع سازمان دهي، 
توانايي و عملكرد او در ايام امتحانات بستگي 
دارد و تقريباً فعاليت ها، كوشش ها، مطالعات 
طول سال تحصيلي، خارج از كلاس درس و 
خارج از محيط مدرسه، به نوعي مورد بي مهري 

قرار مي گيرد و به فراموشي سپرده مي شود.
ويژه 20،  به  بالا  نمرات سطوح  داشتن   

عليرضا رحيمي

دارد كه عمق يادگيري و ماندگاري آن بين 
كاهش  بسيار  دانشجويان  و  دانش آموزان 
پيدا كرده و سطح سواد به مرور كم رنگ تر و 

سطحي تر مي شود.
 دانش آموزان و دانشجويان قادر به كاربردي 
كردن بسياري از آموخته هاي خود در زندگي 

روزمره نيستند.
مدرسه،  در  حضور  به  علاقه مندي   
علاقه مندي به كتاب، مطالعه و پژوهش رو به 

كاهش است.
 انتظار جامعه از خروجي هاي نظام تعليم 
نوعي  به  همه  و  نمي شود  برآورده  تربيت  و 
و  نداشته  رضايت خوبي  آن  برون دادهاي  از 

ندارند.
كردن  كار  كليشه اي  سمت  به  معلمان   

سوق پيدا مي كنند.
 دانش آموزان به دنبال يادگيري و پاسخ گويي 

كليشه اي مطالب علمي هستند.
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هميشه براي دانش آموز و خانواده آرزويي بدون 
منطق است.

 تفاوت هاي فردي دانش آموزان در فرايند 
تحصيل و در پاسخ گويي به امتحانات، به مقدار 
قابل توجهي ناديده گرفته مي شود و يا مي توان 

گفت فراموش مي شود.
 دانش آموز با يك خودارزيابي صحيح، قادر 
به كشف نقاط قوت خود نيست و ساير افراد 
مؤثر نيز او را آن طور كه شايسته است، مدد و 

ياري نمي كنند.
 نقاط ضعف دانش آموز بيشتر در معرض ديد 

اولياي مدرسه، خانواده و جامعه قرار مي گيرد.
و  خانواده  به  شده  ارائه  بازخوردهاي   
برانگيزاننده و  راه گشا،  آنان  براي  دانش آموز، 
تقويت كننده نيست و نمايي از نقاط قوت و 
ضعف واقعي او را به منصه ي ظهور نمي گذارد.

كتاب درسي، معلم و مدرسه، آن طور كه بايد، 
محبوب دانش آموز نيستند.

جسمي  حتي  و  روحي  ويژگي هاي   
دانش آموز، توانمندي تحليل و دريافت درستي 
از ملاك ها و معيارهاي مورد استفاده از نظام 
اين  با  نيز  ملاك ها  و  ندارند  را  ارزش يابي 

ويژگي ها داراي تناسب مطلوبي نيستند.
 تحقق اهداف متعدد و جامع آموزش وپرورش، 
به نحوي مورد غفلت قرار مي گيرد و توجه 

اساسي روي اهداف علمي و دانشي است.

 جنبه هاي متفاوت وجودي دانش آموز در 
تيررس فعاليت هاي مدارس قرار نمي گيرد و از 
بين حيطه هاي عاطفي ـ رفتاري و شناختي، 
صرفاً اين حيطه ي شناختي است كه  به طور 

مرتب بمباران و ارزيابي مي شود.
واقعي  زندگي  محل  از  ماكتي  مدرسه   
نيست تا در آن دانش آموزان، تعامل با يكديگر، 
مسئوليت پذيري و انتقادپذيري، امكان دفاع 
از خود و شيوه هاي آن، نظم و قانون پذيري، 
رعايت حقوق ديگران و... را به معناي واقعي 

درك و رعايت كنند.
فوق  موارد  به  نسبت  دانش آموز  اگر  و   
حساس و فردي بود قانون مدار، مسئوليت پذير، 
حق شناس، منظم، مؤدب در گفتار و رفتار و... 
اين ويژگي ها در سرنوشت تحصيلي او تأثير 

چنداني نداشت.
 كمتر دفتر انضباطي را مي بينيد كه در آن 
رفتارها، گفتارها  كنش هاي مثبت مورد توجه 
اوليا  به اطلاع  قرار گرفته و در دفتر ثبت و 

رسيده باشد.
 بيشتر، وقتي اوليا به مدرسه دعوت مي شوند 
در  باشد.  شده  اشكالي  دچار  فرزندشان  كه 
حالي كه كمتر سراغ داريم، ولي دانش آموزي به 
خاطر مطلع شدن از توانمندي ها، و ويژگي هاي 
مثبت عملكردي و رفتاري به مدرسه فراخوانده 
شده باشد كه در آن صورت پدر يا مادر در پوست 

خود نخواهد گنجيد. نه تنها رابطه ي عاطفي او 
با فرزندش به شدت تقويت خواهد شد، بلكه 
موقعيت دانش آموز در مدرسه و خانواده بسيار 
بسيار ارتقا خواهد يافت، بي نظيرترين تحول در 
رفتار و كردار دانش آموزان اتفاق خواهد افتاد 
بروز رفتارهاي  انجام كارهاي درست و  و در 

مطلوب، از همديگر سبقت خواهند گرفت.
 در نظام ارزشيابي كمّي، دانش آموزان بيشتر 
با يكديگر مقايسه مي شوند. اين كار اثر نامطلوبي 
بر روح و روان آن ها خواهد داشت، در حالي كه 
منطق حكم مي كند و مباني دين بر آن تأكيد 
دارد كه هر كسي بايد با خودش مقايسه شود. 

اعمال كسي به پاي ديگري نبايد نوشته شود.
كه  فوق  موارد  به  توجه  با  حال،  هر  به 
نظام  در  موجود  خلأهاي  از  گفت  مي توان 
آموزشي و تربيتي است، يكي از عوامل مؤثر 
يا حساس و سوق دهنده ي مسائل در سطح 
مدارس، شيوه ي ارزش يابي و سنجش است 
كه بايد به جاي انجام مرحله اي، نوبتي، ترمي 
و هراز چندگاه، به صورت دائم و همراه فرايند 
ياددهي ـ يادگيري حركت كند. هر جا هم 
انحراف از اهداف، برنامه ها و راهبردها را مشاهده 
كرد، آژير خطر را به صدا درآورد. البته اين امر به 
مباني علمي، شيوه هاي كارامد عملي و مجريان 
توانمند و دلسوز نياز دارد كه به نظر مي رسد در 

نظام آموزش وپرورش كشور كم نباشند.
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تأملی بر تأثیرات تربيتی حياط و راهروهای مدرسه در دوره ی آموزش ابتدايی
ابراهيم اصلانی

كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي

پنجره ی اول: هومن پسر آرام و بی سروصدايی است. به همين 
علت، وقتی والدين او دعوت نامه ای از مدرسه دريافت کردند که 
موضوع آن »مذاکره درباره ی پاره ای مسائل انضباطی« بود، متعجب 
شدند. آخر يک دانش آموز کلاس اول ابتدايی، آن هم در اواسط 
سال تحصيلی، چه مسائل انضباطی می تواند داشته باشد که بابت آن 
والدينش به مدرسه دعوت شوند؟ چون موضوع انضباطی بود، پدر 

هومن به مدرسه رفت تا قضيه را پی گيری کند.
معاون مدرسه توضيح داد: »هومن در دو سه ماه اول بچه ی 
بسيار آرامی بود. اما به تازگی متوجه شده ايم که او به همراه چند نفر 
از کلاس اولی ها، گروهی تشکيل داده اند. آن ها هرچند وقت يک بار، 
يکی از دانش آموزان کلاس های چهارم يا پنجم را نشان می کنند 
و با همديگر به او حمله ور می شوند. تاکنون چند مورد شکايت از 
دانش آموزان داشته ايم و در چند مورد، والدين آن ها هم متوجه شده  

تربيت در حياط مدرسه

و به مدرسه مراجعه کرده اند.«
پدر و مادر هومن از شنيدن موضوع شوکه شده بودند. نمی دانستند 
بايد چه واکنشی نشان دهند. به نظر می رسيد اولين گام پرسش از 
هومن باشد. پاسخ فرزندشان، تعجب  و بهت آنان را دو چندان کرد. 
هومن با بغض ماجرا را تعريف کرد: »در هفته های اول مدرسه، گاهی 
بچه های کلاس های بالاتر، به خصوص بعضی از چهارمی ها و پنجمی ها، 
سربه سر کلاس اولی ها می گذاشتند. معاون مدرسه در روزهای اول 
مهرماه، چند بار سر صف به بچه های کلاس های بالاتر تذکر داده بود 

که نه فقط کلاس اولی ها را اذيت نکنند، بلکه مراقب آن ها هم باشند.
از اولی ها هم خواسته بود که اگر مشکلی بود، به او اطلاع دهند. 
با همه ی اين ها، وقتی آن ها به معاون مراجعه می کردند، نتيجه ای 
نمی گرفتند. چرا که او يا فقط به تذکر اکتفا می کرد و يا می گفت 
بعداً رسيدگی خواهد کرد. در نهايت، هومن تصميم گرفته بود که 
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وارد عمل شود. او به عنوان سرگروه، با تعدادی از هم کلاسی هايش، 
به بچه هايی که اذيتشان کرده بودند، حمله می کردند و به حسابشان 
می رسيدند! البته حمله ی آن ها به آسيبی منجر نمی شد و بيشتر تا 

حد سروصدا و يقه گيری خاتمه می يافت.
     

پنجره ی دوم: خانم علی پور آن روز در حالی به مدرسه مراجعه 
کرد که از قيافه اش می شد ناراحتی را حدس زد. دنبال معاون مدرسه 
می گشت. بعد از سلام و احوال پرسی، گفت که دخترش ليلا، چندبار 
در خانه از واژه هايی استفاده کرده که در خانواده معمول نيست و 
از نظر آن ها، حرف زشت يا حتی فحش تلقی می شود. ابتدا سعی 
می کردند حساسيت نشان ندهند، با اين تصور که موضوع اتفاقی 
است و تکرار نخواهد شد. اما رفته رفته کار به واژه ها و اصطلاح هايی 

رسيد که ديگر غيرقابل تحمل بودند.
معاون مدرسه قول داد که موضوع را پی گيری خواهد کرد. او 
به خانم علی پور نگفت و البته نمی توانست بگويد که می داند اين 
واژه ها توسط چه کسانی و در کجا بين بچه ها رد و بدل می شود، اما 
مگر امکان دارد يک نفر بتواند روی اين همه دانش آموز که در حياط 

مدرسه پخش هستند، کنترل يا نظارت داشته باشد؟
تأثيرات نامطلوب تربيتی حياط مدرسه

 سوء استفاده ی دانش آموزان سلطه گرا يا غالب؛

 آسيب ديدن دانش آموزان سلطه پذير يا ضعيف؛
 توسعه ی واژه ها و رفتارهای ناهنجار و نامناسب؛

 تشکيل گروه های مشکل آفرين؛
 گسترش تعارض ها و تخاصم ها.

معاون و فرصت های تربيتی در حياط مدرسه
 بهترين مشاهده گر؛

 بيش ترين شناخت از مسائل دانش آموزان؛
 اولين مرجع دادخواهی؛

 اصلی ترين مرجع رسيدگی به مشکلات؛
 مرجع تصميم گيری و قضاوت.

نکته های ويژه در دوره ی ابتدايی
 تأثير فضای تربيتی حياط مدرسه بر رفتارهای اجتماعی؛
 تأثير فضای تربيتی حياط بر نگرش به مدرسه و تحصيل؛

 تأثير فضای تربيتی حياط به خود پنداره؛
 موقعيتی چالشی برای تصميم گيری در مورد مراقبت از خود؛

 امکان تناقض های تربيتی بين محيط خانواده با شرايط حياط 
مدرسه.

مقایسه ی شرایط کلاس با حیاط

حیاط کلاس

 باز بودن محيط با امکان کنترل کمتر
 بزرگ بودن نسبت بين دانش آموزان و معاون

 امکان کمتر شناخت دانش آموزان
 امکان برقراری ارتباط با دانش آموزان ساير کلاس ها.

 بسته و کنترل شده بودن محيط
 کوچک بودن نسبت بين دانش آموزان و معلم

 شناخت مستقيم معلم از دانش آموزان 
 محدود بودن ارتباط دانش آموزان با هم کلاسی ها

ویژگی های تربیتی حیاط مدرسه

منفی مثبت

 وجود طيف هاي متنوع از افراد و درهم  آميختگي آن ها
 امكان برقراري ارتباط هاي پنهان

 امكان تعارض و برخورد
 امكان بروز رفتارهاي سلطه گرا و سلطه پذير.

 امكاني براي بروز رفتارهاي واقعي
 مكاني براي گسترش ارتباط ها

 نمونه اي از جامعه و تنوع موجود در آن
 آزادتر بودن محيط نسبت به كلاس )زنگ تفريح(.
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شما چه فکر می کنيد؟
مدرسه  راهروهای  و  حياط  تربيتی  اهميت  به  اندازه  چه  تا   

انديشيده ايد؟
 آيا در مدرسه ی شما، تأثيرات تربيتی حياط مدرسه بيشتر 

جنبه ی مثبت دارد يا منفی؟
 برای استفاده ی بهينه از موقعيت تربيتی حياط و راهروهای 

مدرسه، چه پيشنهادهايی داريد؟

10 توصيه برای ايجاد شرايط مساعد تربيتی در 
حياط مدرسه

 موارد عمومی
و  مدرسه  راهروهای  و  حياط  تربيتی  اهميت  به  توجه   .1

برنامه ريزی برای آن؛
2. وضع قوانين مشخص بر اساس شرايط مدرسه و اطلاع رسانی 

مناسب؛
3. استفاده از اصل راهنمايی برای آموزش و توجيه دانش آموزان؛
4. استفاده از عوامل نظارتی )معاونان( بيشتر، در صورت امکان؛

5. توجيه و هماهنگ سازی تمامی عوامل مؤثر انضباطی به ويژه 
مبصرها.

 موارد ويژه ی معاون مدرسه
6. استفاده از امکان مشاهده گری و ثبت مشاهدات

7. داشتن برنامه برای شنيدن مشکلات و مسائل دانش آموزان
8. شناسايی تيپ ها و طيف های دانش آموزان
9. توجه به دانش آموزان سلطه پذير و ضعيف

10. شناسايی و تحليل مسائل انضباطی، اجتماعی و اخلاقی 
مدرسه
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»گابريل گارسيا ماركز«، نويسنده ي 
رمان هاي  مؤلف  و  كلمبيايي  معروف 
از جمله »صد  شناخته شده ي جهاني 
و  هشتاد  در  اكنون  تنهايي«،  سال 
دارد  قرار  خود  زندگي  سال  پنجمين 
بيماري  با  منابع،  برخي  گفته ي  به  و 
ناشناخته اي دست و پنجه نرم مي كند. 
سال   85 حاصل  او  پيش،  چندي 
ارائه كرد  را در 15 جمله  زندگي خود 
بخش  اين  در  نديديم  بي مناسبت  كه 
از ايستگاه اين شماره، توقفي كنيم و 
لختي در معناي اين جملات بينديشيم.

 در 15 سالگي آموختم كه مادران از همه 
بهتر مي دانند و گاهي اوقات پدران هم.

 در 20 سالگي ياد گرفتم كه كار خلاف 
فايده اي ندارد، حتي اگر با مهارت انجام شود.

 در 25 سالگي دانستم كه نوزاد، مادر را از 
داشتن يك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن 

يك شب هشت ساعته، محروم مي كند.
 در 30 سالگي پي بردم كه قدرت، جاذبه ي 

مرد است و جاذبه، قدرت زن.
آينده  كه  شدم  متوجه  سالگي  در 35   
بلكه  ببرد،  به ارث  انسان  چيزي نيست كه 

چيزي است كه خود مي سازد.
 در 40 سالگي آموختم كه رمز خوشبخت 
زيستن، در آن نيست كه كاري را كه دوست 
داريم انجام دهيم، بلكه در اين است كه كاري 

را كه انجام مي دهيم، دوست داشته باشيم.
 در 45 سالگي ياد گرفتم كه 10 درصد از 
زندگي، اتفاقاتي است كه براي انسان مي افتد 
و 90 درصد زندگي آن است كه چگونه نسبت 

به آن واكنش نشان مي دهد.
 در 50 سالگي پي بردم كه كتاب بهترين 
بدترين  كوركورانه  پيروي  و  انسان  دوست 

دشمن وي است.
تصميمات  كه  بردم  پي  در 55 سالگي   
تصميمات  و  گرفت  مغز  با  بايد  را  كوچك 

بزرگ را با قلب.
بدون  كه  شدم  متوجه  سالگي   60 در   
عشق مي توان ايثار كرد، اما بدون ايثار هرگز 

نمي توان عشق ورزيد.
براي  انسان   در 65 سالگي آموختم كه 
لذت بردن از عمري دراز، بايد بعد از خوردن 
آن چه لازم است، آن چه را كه ميل دارد نيز 

بخورد.
 در 70 سالگي ياد گرفتم كه زندگي در 
اختيار داشتن كارت هاي خوب نيست، بلكه 

خوب بازي كردن با كارت هاي بد است.
 در 75 سالگي دانستم كه انسان تا وقتي 
فكر مي كند نارس است، به رشد و كمال خود 
ادامه مي دهد و به محض آن كه گمان كرد 

رسيده شده است، دچار آفت مي شود.
 در 80 سالگي پي بردم كه دوست داشتن و 
مورد محبت قرار گرفتن، بزرگ ترين لذت دنياست.

 در 85 سالگي دريافتم كه همانا زندگي 
زيباست.

به انتخاب و ترجمه ي مينو طاهري
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لافونتن در کلاس درس

مرتضی مجدفر

اشاره
تاکنون پنج بخش از سلسله مطالب لافونتن در کلاس درس 
را خوانده ايد. در بخش ششم، دو تمثيل ديگر از داستان های 
لافونتن را که در آن ها شير قهرمان اصلی است، در پی آورده ايم. 
اميدواريم اين مجموعه مطالب مورد توجه آموزگاران محترم قرار 

گيرد.

روباه و شير
روزی از روزها شير، سلطان جنگل، تصميم گرفت اهالی سرزمين 
پادشاهی خود را از نزديک و بهتر و بيشتر بشناسد. به همين منظور، 
فرمانی نوشت و آن را به چهار گوشه ی  سرزمين ارسال کرد. در فرمان 
نوشته شده بود، در مقر فرمان روايی شير، سه شبانه روز جشن برپا خواهد 
شد و در اين زمان، همه خواهند توانست از آن چه که فراهم شده است، 
بخورند و بياشامند. به اين ترتيب، هم شير شاه اهالی سرزمينش را خواهد 

شناخت و هم حيوانات از نزديک با شاه خود آشنا خواهند شد.

هر حيوانی که اين فرمان را شنيده بود، بدون فوت وقت، به سوی قصر 
پادشاه روان می شد. اما جالب اين بود که بوی عفونت شديدی که از قصر به 
بيرون می زد، مانع از اين می شد که کسی بتواند به مقر شير نزديک شود.

پس از نزديک و دور شدن بسياری از حيوانات، خرس، بالاخره نزديک 
ورودی قصر شد، ولی بلافاصله با گفتن »خدای من! اين چه بويی است؟« 
قيافه ای چندش آور به خود گرفت و از وارد شدن به قصر خودداری کرد. 
روترش کردن و ناراحتی خرس، سبب شد که شير به شدت از دست او 

عصبانی شود و در حال، خرس را بکشد.
ميمونی که پشت سرخرس وارد قصر شد، از اين حرکت شير تعريف 

و از قدرت، پنجه ی پرزور و اقتدار او تمجيد کرد.
ميمون برای اين که چاپلوسی خود را کامل کند، حتی شروع به تعريف 
از وضع ظاهری قصر کرد و گفت: »هيچ جای عالم، هيچ کسی قصری به 
اين زيبايی نديده است. عطر و بويی که جای جای اين قصر می دهد، حتی 

از زيباترين دسته های گل دنيا هم بيرون نمی آيد.«
اين چاپلوسی و دروغ گويی آشکار ميمون کارساز نشد و شير گفت، 
ميمون دروغ گويی بيش نيست و بی خود و بی جهت از قصرش تعريف 

می کند و بلافاصله او را کشت.
روباه که اوضاع را چنين ديد، با ترس و لرز به شير نزديک شد، مقابلش 

خم شد و بی سروصدا منتظر ماند؛ بدون اين که حرفی بزند.
شير مدتی صبر کرد، ولی بالاخره سکوت را شکست و از روباه پرسيد: 
»خوب! اکنون تو صحبت کن. از حقيقت قصر من بگو. بگو ببينم قصر من 

چگونه است؟ آيا از اين جا بوی بدی می آيد؟«
روباه زبان چرب و نرمش را به کار گرفت و گفت: »ای پادشاه بزرگم! 
سرورم! عزيزم! من متأسفانه نخواهم توانست در اين مورد نظری بدهم. 
مدت هاست که سرما خورده ام و دماغم گرفته است و درست به همين دليل 

است که اصلًا نمی توانم در اين مورد صحبت کنم.«

شیر دغل باز 
و توسعه ی سوادخواندن

بازی ها، فعاليت ها و پژوهش هايی خلاقيت محور بر مبنای تمثيل ها و افسانه های لافونتن 
برای توسعه ی سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانی

بخش ششم
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سه پرسش
1. هدف اصلی شيرشاه از برگزار کردن مهمانی بزرگ چه بود؟

الف( انتخاب دوباره ی شير به پادشاهی حيوانات
ب( آشنا شدن بيشتر با حيوانات

پ( سوءقصد به جان حيوانات.

2. شير شاه، چرا ميمون را کشت؟
الف(چون به داخل قصر نرفت.

ب(چون دروغ گفت.
پ( چون به گفته ی او گوش نداد.

3. روباه چگونه خود را از کشته شدن رهانيد؟
الف( با تعريف کردن از شير
ب( با تعريف کردن از قصر

پ( با بهانه کردن سرما خوردگی اش برای نفهميدن بو.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. فکر می کنيد چرا به شير، سلطان جنگل می گويند؟ از بين ساير 
جانوران جنگل، کدام يک را شايسته ی جانشينی شير می دانيد؟ دلايل 

خودتان را برای انتخاب حيوانی که را جای گزين شير می شود، اعلام کنيد.
2. بچه های يک کلاس در پاسخ به »فکر کنيد، پاسخ دهيد« قبلی، 
بيش تر از همه خرس، ببر و پلنگ جای گزين شايسته ای برای شير به شمار 
آورده اند. جدول مقايسه ای زير را در نظر بگيريد و شير را با سه جانور ديگر 
در يک مبارزه ی زوجی دوبه دو شرکت دهيد و با امتيازدهی، شايسته ترين 

جانور را از ديد خودتان مشخص کنيد.

راهنمايی: مثلًا در ستون اول، شير را با سه جانور ديگر مقايسه 
می کنيد )طبيعی است که ستون تقاطع شير با شير هاشور خورده باشد(، 

اگر از ديد شما، شير قوی تر از خرس است، به شير عدد دو و اگر ضعيف تر 
از خرس است، عدد صفر بدهيد و در صورتی که هر دو از ديد شما، از همه 
لحاظ برابرند، در تقاطع شير و خرس عدد يک را بنويسيد. اين مقايسه را 
ادامه دهيد و کل ستون های جدول را پر کنيد. در پايان، در ستون امتياز، 
برای هر حيوان عددی به دست خواهد آمد که حداقل صفر و حداکثر شش 
است. از روی اين جدول، سلطان جنگل و جانشينان او را به ترتيب از 

رتبه ی دوم تا رتبه ی چهارم مشخص کنيد.

3. به کتاب خانه ی مدرسه ی خود يا نزديک ترين کتاب خانه ی عمومی 
منزلتان برويد و کتاب »شير برفی« نوشته ی محمدميرکيانی را که 
محمدحسين صلواتيان آن را تصويرگری کرده است، به امانت بگيريد. 
اين کتاب 12 صفحه ای رنگی را نشر برف برای اولين بار در سال 1383 در 
تهران چاپ کرده است. در مورد اين کتاب، دو فعاليت زير را انجام بدهيد:

 فکر کنيد و پاسخ دهيد که کتاب برای کدام گروه سنی از بچه ها 
مناسب تر است؟

کلمه(   20 )حداکثر  کوتاه  جمله ی  سه  در  را  داستان  خلاصه ی   
بنويسيد.

4. داستان روباه و شير را از جايی که خرس از وارد شدن به قصر 
خودداری می کند، با رويکرد رهبری خرس عليه شير بازنويسی کنيد تا 

حيوانات، مچ شير را باز کنند و در مبارزه بر او پيروز شوند.

شراکت شير
يک روز، شير، روباه، شغال و ببر دور هم جمع شدند و قرار گذاشتند 
آنان، در  باشند. طبق قرار  با يکديگر شريک  اين پس، در همه چيز  از 
اين شراکت، شير نقش اصلی را عهده دار شد. وقتی همه ی قول وقرارها 
و صحبت ها به پايان رسيد، شير گفت: »دوستان عزيز! شراکت ما، يک 
شراکت عادی نخواهد بود. ما بايد هم در سود و هم در زيان هايمان با هم 
شريک باشيم. در واقع، مشارکت واقعی هم همين است.« همه، اين سخن 

شير را از ته دل پذيرفتند.

روزی از روزها، شرکا به راه افتادند و برای شکار، در چهارگوشه ی جنگل، 
تله کار گذاشتند و از شغال خواستند ديده بانی تله ها را عهده دار شود.

چند دقيقه ای از کار گذاشتن تله ها نگذشته بود که شغال با عجله نزد 
ساير شرکا آمد و با خوش حالی فراوان و در حالی که از هيجان داد می زد، 

امتيازپلنگببرخرسشیر

شیر

خرس

ببر

پلنگ
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گفت: »بياييد دوستان، بياييد! يک آهوی چاق وچله در يکی از تله هايمان 
گرفتار شده است.«

شرکا به طرف تله آمدند و آهوی گرفتار شده را از تله بيرون کشيدند و 
آن گاه نوبت تقسيم کردن شکار رسيد. شير، براساس توافقی که قبلًا کرده 
بودند و قرار بود نقش اصلی در شراکت را عهده دار باشد، آهو را به چهار 
قسمت مساوی تقسيم کرد و گفت: »ببينيد دوستان! تکه ی اول مال من 

است، يعنی اين سهم شير است.«
شرکای ديگر که شاهد تقسيم شکار بودند، با اميدواری به اين که سه 
سهم باقی مانده، مال آن ها خواهد شد، به بقيه ی حرف شير گوش دادند: 
»تکه ی دوم هم مال من است. چون بين شما من از همه قوی ترم. کسی به 

اين منطق من اعتراض دارد؟«
مگر کسی می توانست به شير چيزی بگويد؟ به همين علت، هر سه 

معترض با صدای بلند و يکپارچه گفتند: »اعتراضی نداريم.«
شير ادامه داد: »بسيار خوب! من هم عاقل ها را دوست دارم. اکنون 
بياييد ببينم سومين تکه مال چه کسی است؟« و بعد گفت: »معلوم است 
که اين هم مال من است. چون من علاوه بر اين که سلطان جنگلم، طبابت 

جانوران را هم بر عهده دارم.«
روباه، شغال و ببر در مقابل اين سخن شير هم نتوانستند حرف بزنند 
و با لب و لوچه ی آويزان، به چهارمين تکه ی شکار چشم دوختند. شير که 
کاملًا آن ها را زير نظر داشت، گفت: »و اما بياييم برسيم به چهارمين تکه. 

اگر کسی جرئت دارد بيايد جلو و اين آهوی شکار شده را مزه مزه کند.«
کار به اين جا که رسيد، شريک های بخت برگشته، يکی يکی از آن جا 

دور شدند و شراکتشان را به فراموشی سپردند.

سه پرسش
1. شير، کدام حيوانات را دور هم جمع کرد و با آنان قرار شراکت 

گذاشت؟
الف( روباه، شغال و ببر
ب( روباه، گرگ و ببر

پ( گرگ، شغال و خرس

2. آهوی شکار شده توسط حيواناتی که در سود و زيان همه چيز با هم 
قرار شراکت گذاشته بودند، توسط کدام حيوان تقسيم شد؟

الف( شير
ب( شغال

پ( ببر

3. به نظر شما، شير بايد آهوی شکار شده را چگونه تقسيم می کرد؟
الف( بين همه و به يک اندازه

ب( همه را برای خودش برمی داشت.
پ( همه را بايد بين سه حيوان ديگر تقسيم می کرد.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. در مورد شرايط مشارکت و ويژگی های شريکان بحث کنيد و 

برای هر کدام حداقل سه مورد فهرست کنيد.
2. آيا می توانيد برای شراکت نابرابر مثالی بزنيد؟ )مثلًا شراکتی که 

در آن، طرفين به نسبت مساوی در سود و زيان سهيم نباشند.(
3. اگر روزی يک شير به کتاب خانه ای وارد شود، چه بايد کرد؟ 
او ممکن است از جلو ميز کتاب دار بگذرد، به طرف قفسه های کتاب 
برود و به آن ها نگاه کند. بعد برگه دان را بو بکشد، سرش را به مجموعه 
کتاب های جديدی که برای قرار داده شدن در قفسه ها خريداری شده 
است، بمالد و با قدم های نرم و آرام به بخش کتاب های داستان برود و...

خيلی تعجب نکنيد، اگر فکرتان را به کار بيندازيد، همه چيز ممکن 
است. در مورد اين اتفاق دو فعاليت زير را انجام دهيد:

 داستانی بنويسيد که قهرمان آن شير آرامی است؛ مثل شيری که در 
ابتدای همين تمرين از او سخن گفتيم.

 داستانی بنويسيد که قهرمان آن، شير ناآرامی است که فقط برای 
برهم زدن کتاب خانه وارد آن شده است.

)اگر دنبال کتاب داستانی خوب و خواندنی هستيد، کتاب »شيرِ 
تصاوير  هاوکس  گوين  که  را  نادسن  ميچل  نوشته ی  کتاب خانه «، 
با درونمايه ی طنز،  اين کتاب  برای آن کشيده است، بخوانيد.  خوبی 
ترجمه ی سميرا کمالی است و انتشارات »کتاب نيستان« در تهران، 

آن را منتشر کرده است.(
4. اگر برادر و يا خواهر کوچک تر داری که موقع خواندن اين داستان و 
انجام تمرين های آن، دوروبر تو راه می روند و دائم از آقاشيره سؤال می کنند، 
بهتر است کتابی را که بيشتر مناسب بچه کوچولوهاست، بشناسی تا آن 
را بخوانی و قصه اش را برای کوچک ترها تعريف کنی. »مگر شير ماشين 
است که بوق بزند؟« بله، تعجب نکنيد؛ اين کتاب ماجرای شيری است 
که صبح وقتی در باغ وحش دهانش را باز کرد، به جای صدای غرش شير، 
صدای بوق از دهانش بيرون آمد و همه گفتند مگر شير ماشين است 
که بوق بزند؟ همين بود که همه به فکر شير افتادند: نگهبان قفس شير، 
صاحب باغ وحش، پزشک باغ وحش و... اما شير فقط بوق می زد. پزشک 
باغ وحش درمانده بود، چون با اين بيماری آشنايی نداشت. بنابراين، راه 
درمانش را هم بلد نبود. شيری که بوق بزند، نوبر است. خب، هيچ جای دنيا 
چنين شيری وجود ندارد. بنابراين، پای آقای شير به صفحات روزنامه ها باز 

شد و خيلی زود مشهور شد...
توسط  کتاب  کنيم،  تعريف  برايتان  را  کتاب  همه ی  نيست  قرار 
خانم فروزنده خداجو نوشته شده و هنرمند توانا آقای رضا مکتبی، 

تصويرهای زيبايش را کشيده است.
است،  نوجوانان، چند سالی  و  کودکان  فکری  پرورش  5. کانون 
زبان  به  که  می کند  منتشر  را  زبانه ای  دو  داستان  های  مجموعه 
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از اين داستان ها  ايران است. يکی  از زبان های محلی  فارسی و يکی 
»حمزه ی پهلوان« نام دارد و در مجموعه کتاب های مرز پرگهر، به قلم 
اسدالله عمادی و تصويرگری رضا لواسانی برای گروه سنی 9 تا 12 
سال به صورت مصور )رنگی( منتشر شده است. اين داستان، افسانه ای 

مازندرانی است.
حمزه ی پهلوان، پهلوانی است مشهور که همه ی پهلوانان آرزو دارند 
با او کشتی بگيرند و او را به زمين بزنند تا اعتباری به دست آورند. روزی 
از روزها، حمزه ی پهلوان به راه می افتد تا برود دنيا را سياحت کند. در 
راه سفر، دو مرد مدعی پهلوانی را می بيند، آن ها را به زمين می زند و بعد 
با کمال جوانمردی، آن دو را به شاگردی و هم سفری می پذيرد. بعد به 
جنگل می رسد، با سلطان جنگل مبارزه می کند و دختری را که در ته 

چاهی اسير سلطان جنگل است، نجات می دهد و....
با به دست آوردن اين کتاب و ضمن خواندن آن، به پرسش های زير 

پاسخ دهيد: و فعاليت های ارائه شده را انجام دهيد:
 در اين داستان، حمزه ی پهلوان با سلطان جنگل مبارزه می کند 
و دختری را که در ته چاه اسير اوست، نجات می دهد. با پرس وجو از 
بزرگ ترها و بررسی در منابع، لااقل به دو افسانه يا داستان قديمی ايرانی 

اشاره کنيد که قهرمان داستان با موجودی قوی مبارزه می کند.
 اگر خودتان مازندرانی هستيد، با اجازه ی آموزگارتان، داستان را به 

زبان مازندرانی در کلاس برای دوستانتان بخوانيد.

 از يکی از دوستان کرد، ترک، ترکمن، بلوچ، گيلک، لر يا... که در 
مدرسه يا کلاس درستان او را می شناسيد، بخواهيد حمزه ی پهلوان را به 
زبان مادری اش ترجمه کند. از همين دوستانتان بخواهيد داستان هايی 
را که پدربزرگ و مادربزرگ های آن ها برايشان تعريف کرده اند، برايتان 

بگويند.
6. شير جانور است، شير نوشيدنی مورد علاقه ی کودکان است و 

شير وسيله ای است که آب لوله کشی شده از آن بيرون می آيد.
همان طور که می بينيد، هر سه کلمه يک جور نوشته می شوند، 
ولی معناهای متفاوتی دارند. در ادبيات، به اين جور کلمات، »واژه های 
هم نويسه« می گويند. با پرس وجو از معلمان و بزرگ ترها، مراجعه به 

کتاب های لغت نامه، حداقل پنج دسته واژه ی هم نويسه پيدا کنيد.

7. اين دو بيت را درنظر بگيريد:
آن يکی شيری است اندر باديه

و آن يکی شيری است اندر باديه
آن يکی شيری است کادم می خورد

و آن يکی شيری است که آدم می خورد
 اين دو بيت را به نثر ساده و روان بنويسيد.

 معانی دو واژه ی »شير« و »باديه« را در اين دو بيت پيدا کنيد.
 آيا در اين دو بيت، واژه های هم نويسه پيدا می کنيد؟
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بخش ششم

14. با پيش زمينه دادن، دانش آموزان را آماده كنيد )مهيا 

كردن بازخوردهاي ساخت وسازگرايانه(

اختيار  در  را  تكاليف  انجام  براي  لازم  پيش زمينه هاي  وقتي 

دانش آموزان قرار مي دهيم و نيز وقتي مي كوشيم براي كارهايي كه 

انجام مي دهند، بازخوردهاي ساخت وسازگرايانه ي مفيدي مهيا كنيم، 

به طور قطع، آن ها تمايل زيادي به انجام تكاليف و پيشرفت در يادگيري 

بازخورد ساخت وسازگرا، به پس خوراندهاي مفيدي  خواهند داشت. 

اطلاق مي شود كه بدون ايرادگيري مستقيم از كار دانش آموزان، مسير 

انجام تكاليف را به طور غيرمستقيم به آن ها نشان دهيم و شرايطي 

فراهم كنيم تا آن ها خودشان مسير خود را بيابند. اين، نوعي مهيا 

كردن شناختِ شناخت است. دانش آموزان احتياج دارند كه بدانند در 

كدام قسمت بهتر هستند و چرا، و نيز در كدام بخش به تمرين بيشتري 

نياز دارند و چرا. با اين شيوه، دانش آموز در موقعيتي قرار مي گيرد كه 

خود به اهميت تكليف در يادگيري پي مي برد.

را كه طراحي  تكاليفي  به شيوه هاي گوناگون،  معلمان مي توانند 

تكاليف  به  معلمان  از  بسياري  مثلًا  كنند.  مرور  و  ارزيابي  كرده اند، 

دانش آموزان خود نمره مي دهند و برخي ديگر با جملاتي وصفي كه در 

پايان تكاليف مي نويسند، دانش آموز خود را ارزش يابي مي كنند. درست 

است كه نمره دادن به تكاليف، دانش آموزان را به فعاليت بيشتر و يادگيري 

بهتر تحريك مي كند، اما در برخي شرايط ممكن است اثربخشي خود را از 

دست بدهد. براي مثال، دادن نمره براي دانش آموزي كه از او خواسته ايم 

قطعه شعري را به عنوان تكليف بنويسد، اصلًا مناسب نيست و شايد 

نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته اي از نانسي پائولو
ترجمه ي زري آقاجاني

مطالعه ي تطبيقي و آماده سازي: رشد آموزش ابتدایي

هديه اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

بخش ششم
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بهترين روش براي ارزش يابي اين تكليف، توصيف فعاليت و ذوق ادبي 

دانش آموز در پايان تكليف باشد. به طور قطع، اين ارزش يابي توصيفي، از 

بالاترين نمره اي كه مي توان به او اختصاص داد، ارزشمند تر است.

ارائه ي بازخورد در مورد انجام تكليف، مي تواند كمك مؤثري در 

اين كه  مورد  در  معلمان  وقتي  باشد.  دانش آموزان  يادگيري  بهبود 

دانش آموز چگونه مي تواند تكاليف خود را بهبود بخشد، بازخورد مي دهند 

و درباره ي اصلاح فرايند انجام تكاليف، با دانش آموز به بحث و گفت وگو 

مي پردازند، دانش آموز و حتي بقيه ي هم كلاسي هاي او، خواهند توانست 

از اين رهنمودها براي بهبود يادگيري چاره انديشي كنند.

مثلًا يك معلم رياضي ممكن است با بررسي يك مسئله ي رياضي و 

مشاهده ي پاسخ غلط، بر دانش آموز خرده بگيرد، ولي معلمي كه دنبال 

ارائه ي بازخوردهاي ساخت وسازگراست، با حوصله و مرور مراحل انجام 

مسئله، به جايي كه اشتباه رخ داده است، اشاره مي كند و اين باعث بهبود 

يادگيري دانش آموز مي شود. اين قبيل بازخورد دادن ها، باعث مي شود 

دانش آموزان جوانب گوناگون كارشان را بسنجند، مهارت هاي همكاري 

اجتماعي را بياموزند و ياد بگيرند در ارزيابي كار خود و ديگران، فرايندها 

را در نظر بگيرند، نه نتيجه هاي به دست آمده را. 

 كريستي مك نالي1، معلم كلاس هفتم در كانزاس مي گويد: »من 

وقتي تكليفي براي دانش آموزانم طرح مي كنم، آن ها مي دانند كه به 

تكليف آن ها نمره نخواهم داد و هيچ توصيفي در پايانش نخواهم نوشت؛ 

ولي مي دانند كه حتماً تكليف ها را نگاه خواهم كرد و اگر آن ها در انجام 

تكليف دچار لغزشي شده باشند، حتماً مسير انجام تكليف را اصلاح 

خواهم كرد. من با نگاهم، تكاليف آن ها را رتبه بندي مي كنم. بنابراين، 

آن ها مي دانند كه تكاليفشان را بايد انجام بدهند. در واقع شايد بتوان 

گفت، به مرور نوعي انگيزش دروني در آن ها ايجاد مي شود.«

 اولين چيزي كه دانش آموزان با قدم گذاشتن به كلاس خانم دان2، 

انجام مي دهند، گذاشتن تكاليف خود روي چهارپايه ي جلوي كلاس 

تمرينات  زماني كه دانش آموزان كلاس هشتم مشغول دوره ي  است. 

رياضي خود هستند، خانم دان، هر تمرين را بررسي مي كند. او مي گويد: 

»من نمره نمي دهم، اما دقت مي كنم كه ببينم آن ها مفهوم تمرين را 

فهميده اند يا نه. اگر به طور مثال در تمرين هاي اكثر دانش آموزان كلاس، 

سه غلط عمده به چشم بخورد، مي كوشم كلاس و آموزش را مطابق آن 

مفاهيم ياد گرفته نشده برنامه ريزي كنم.«

 خانم كبري عليزاده، آموزگار پايه ي پنجم ابتدايي در شهرستان 

بابلسر مي گويد: »من معلومات، مهارت ها و تلاش شاگردان در انجام 

تكاليف درس »مي نويسم« را ارزيابي مي كنم. اگرچه ارزش يابي من به 

نوعي توصيفي است، ولي از هر جمله، نمره اي در ذهنم وجود دارد. با اين 

شيوه، تفاوتي چشم گير در انجام تكاليف به وجود آمده است.«

او ادامه مي دهد: »البته من تنها در صورتي كه تكليف آن ها بي عيب 

برايشان جمله اي مي نويسم و حداكثر تعدادي هم كه  و نقص باشد، 

براي يك نفر نظر مي دهم، چهاربار است. وقتي چهارمين نظر را به آن ها 

اين يك جور  پاداش دست مي يابند.  نوعي  به  واقع  در  آن ها  مي دهم، 

پاداش محرمانه براي يادگيري است.«

او مي گويد: »وقتي در پايان تكليف دانش آموزي، چيزي نمي نويسم، 

او به تعمق وادار مي شود و حتي ممكن است دليل اين كار را از خود من 

سؤال كند. اين نوعي هدايت غيرمستقيم است.«

 آقاي بير، در ابتداي هر كلاس، به مدت پنج دقيقه مثل فرفره دور 

اتاق مي چرخد و روي تكاليف بچه ها خيره مي شود. او به دنبال آن است 

كه ببيند چه كسي روي مفاهيم اوليه تسلط پيدا كرده است. به برخي و نه 

به همه ي تكاليف، نمره مي دهد و مشاهداتش را در دفتر كلاسي اش ثبت 

مي كند. بالاخره هم دو هفته يك بار، با يك كارنامه ي رايانه اي، دانش آموزان 

و والدين آن ها را از چگونگي انجام تكاليف باخبر مي كند. كارنامه ي او 

تركيبي از نمرات و توصيف هاي كيفي است كه هم در مورد تكليف و هم 

درباره ي پيشرفت تحصيلي بچه ها، اطلاعاتي به اوليا مي دهد.

يادداشتي  باشد،  داشته  مشكلي  دانش آموزي  »اگر  مي گويد:  او 

مي نويسم و مي گويم چه طور مي توانم كمكت كنم؟ به علاوه، به منزلشان 

تلفن مي كنم. در اين شهر كوچك، پس از 38 سال تدريس، من به پدرها 

و مادرها، بچه هايشان، عموها و عمه ها تدريس كرده ام. وقتي من فرمان 

مي دهم، همه مي دانند كه اين، يعني خيلي مهم است.«

15. جايزه بدهيد و انگيزه ايجاد كنيد

بزرگ سال و بچه ، فرقي نمي كند. همه معمولًا جواب يكساني به 

بود«، »خيلي  بسيار خوب  اولين گزارش،  پاداش مي دهند: »به عنوان 

دوره  ی13
شماره ی6

اسفند88 13



                      

23

خوب داستان را خلاصه كرده بوديد«، »شما كار بزرگي انجام داديد«؛ اين 

جملات مي توانند دانش آموزان را براي انجام تكاليف آينده ي خود تحريك 

كنند. جوايز چه كيفي باشند و چه كمي، بايد واقعي باشند. دانش آموزان 

جوايز غيرواقعي و تعارفات غيرصميمي را به سرعت تشخيص مي دهند.

 خانم اورليك، كه در راهبرد هفتم با كارهاي او آشنا شديم، بين 

دانش آموزان نوعي رقابت مثبت ايجاد كرده است. او به كساني كه تكاليف 

خودشان را به خوبي و در حد اعلا انجام داده اند، اجازه مي دهد شعرها، 

مقالات و يادداشت هاي كوتاه شان را در نشريه اي كه توسط اين دبير زبان 

انگليسي و در سطح مدرسه منتشر مي شود، به چاپ برسانند. رقابت، 

اين، چون جايزه، چاپ  بر  دانش آموزان را وادار به  كار مي كند. علاوه 

يك اثر نوشتاري است، اين دبير به بخشي از هدف هاي درس خود هم 

نائل مي شود. البته تلاش بچه ها بيشتر براي آن است كه نوشته هايشان 

خواننده اي غير از معلم خودشان داشته باشد.

 خانم صديقه عظيمي، آموزگاري از شهرستان مرند، از يك روش 

شناخته شده براي تشويق دانش آموزانش استفاده مي كند. او مي گويد: 

»روش من با اندك تغييري، در خيلي از مدرسه ها در حال اجراست، ولي 

من قدري روش هاي جاري را عوض كرده ام.«

او جورچيني درست كرده است كه به شكل يك دسته گل است و از 

20 قطعه ي جدا از هم تشكيل مي شود. او قطعه هايي از اين جورچين را 

در پايان تكليف، به دانش آموزاني كه تكاليفشان را كامل و در حد مطلوب 

انجام داده اند، مي چسباند. دانش آموزان كه به مرور زمان هر 20 قطعه ي 

جورچين را به دست مي آورند، مي توانند تصوير آن را روي ورقه اي بكشند 

و به آموزگارشان تحويل دهند. خانم عظيمي مي گويد: »هر كدام از 

قطعات اين پازل، شماره اي دارند و هر شماره اي نزد من از ارزش  خاصي 

برخوردار است. علاوه بر اين، به طور كامل در دفترم، شماره ي قطعه هايي 

را كه به هر دانش  آموز داده ام، يادداشت مي كنم. بنابراين، من هم همراه با 

دانش آموز، مي فهمم كه دسته گل او كامل شده است و جالب اين جاست 

كه برخلاف بسياري مدرسه ها، من بچه ها را طوري آماده كرده ام كه 

به دست آمدن همان دسته گل، در واقع جايزه ي اصلي بچه هاست و ديگر 

مثل برخي مدرسه ها، آن را تحويل نمي دهند تا جايزه ي ديگري بگيرند.«

 خانم آلن، دبير هنر دبيرستان، صرفاً به دانش آموزاني كه در يك 

دوره ي زماني تكاليف كامل تري را انجام دهند، اجازه مي دهد بهترين 

نمونه كارهاي خودشان را در نمايشگاه دائمي مدرسه به نمايش بگذارند. 

او مي گويد: »اين خيلي مهم است كه كار شما را در نمايشگاه دائمي 

مدرسه به نمايش بگذارند. او مي گويد: »اين خيلي مهم است كه كار 

شما در نمايشگاه دائمي مدرسه به نمايش درآيد؛ چرا كه اين آثار براي 

هميشه در آن جا خواهند ماند. در اين سه سالي كه از تأسيس دبيرستان 

مي گذرد، 45 نمونه كار به نمايشگاه راه يافته است.«

البته خانم آلن، انگيزه ي بچه ها را براي اين كار دو چندان كرده است. 

گروهي از پدران و مادران هزينه ي قاب كردن نمونه كارها را عهده دار 

شده اند و نشريه ي محلي، تربيتي اتخاذ كرده است تا با دانش آموزي كه 

كارش براي نمايشگاه مدرسه انتخاب مي شود، مصاحبه شود و آن را در 

نشريه  منتشر كند. علاوه بر اين، به مرور كه كارها زيادتر مي شود، فكر 

فروش آن ها در قالب مزايده ي خيرخواهانه ي هنري نيز در ذهن خانم 
آلن نقش بسته است.

16. به دانش آموزان تنها همان قدر كمك كنيد كه به آن نياز 
دارند

دانش  آموزاني كه در انجام تكاليف درسي مشكل دارند و يا برخي از 

بخش هاي آن را متوجه نمي شوند، بايد بدانند كه امكان دريافت كمك 

از جانب معلم يا ساير افرادي كه در مدرسه از سوي مديريت مشخص 

شده اند، مهياست. در اين مسير، كمك به دانش آموزاني كه در مسير افت 

تحصيلي افتاده اند و يا شاگرداني كه بنا به دلايلي، مشكلات شخصي 

دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين دانش آموزان ممكن است هم 

از نظر علمي و هم از نظر استدلال منطقي، در انجام تكاليف، به كمك نياز 

داشته باشند. آن ها بايد بدانند كه كمك خواستن، حقي است پذيرفته 

شده و نه تنها هيچ اشكالي ندارد، بلكه لازم است آن ها اين كار را انجام 

دهند و تقاضاي كمك كنند.

به  مي توانند  گوناگون  طرق  به  زماني،  ديد  زاويه ي  از  معلمان 

دانش  آموزان كمك كنند. برخي از آن ها، قبل از ساعت رسمي مدرسه 

با دانش  آموزان كار مي كنند، بعضي پس از ساعات پاياني مدرسه، برخي 
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در وقت فراغت بين روزي خود و گروهي ديگر هنگام ناهار. البته گروهي 

هم شماره ي تلفن منزلشان را به دانش آموزان مي دهند تا در صورت نياز 
تماس بگيرند. 

 آقاي ويليامز كه پيش از اين با تجربه هاي او در زمينه ي تنوع تكليف 

آشنا شديم، به دانش  آموزانش گفته است، در صورتي كه در انجام تكاليف 

مشكل دارند، از ساعت 8/30 عصر به بعد با او تماس بگيرند. او آن قدر با 

دانش آموزان تماس گيرنده راحت برخورد مي كرد كه برخي از آن ها كه 

خجالت مي كشيدند معلمشان از مشكل آن ها خبردار شود، خودشان را 

با نام مستعار به آقاي ويليامز معرفي مي كردند. اغلب اوقات، وقتي اين 

دبير رياضي درباره ي چگونگي حل شدن مسئله ها با دانش آموزان خود 

صحبت مي كرد، مي فهميد اكثر آن ها با وجود آن كه راه حل ها را بلدند، 

مفهوم مسئله را درنيافته اند. او معتقد است، با در دست رس بودنش در 

طي ساعات بعدازظهر )عصرها(، در زمان كلاس روز بعد صرفه جويي 
كرده است.

 خانم فاست مي گويد: »برخي از بچه ها، خانواده هايي دارند كه به 

آن ها براي انجام تكاليف خود در منزل وقتي اختصاص نمي دهند و اين 

بچه ها، بايد به كارهاي روزمره و نگه داري از خواهر و برادرهاي كوچك تر 

خود بپردازند.« او از اين دانش آموزان خواست زودتر به مدرسه بيايند و يا 

بعد از وقت ناهار و با نظارت او، تكاليف روز بعد را در كلاس درس انجام 

دهند. او ادامه مي دهد: »آن ها گاهي اوقات تكاليفشان را انجام مي دهند 

و گاهي انجام نمي دهند. ولي من مي دانم، آن چه را كه اين بچه ها ياد 

مي گيرند، فقط در كلاس درس رخ مي دهد و من در مقام يك معلم 

نمي توانم آن را تغيير بدهم. بنابراين، سعي خودم را مي كنم تا صرفاً از زود 

به مدرسه آوردن و فرصت ناهار آن ها، بيشترين استفاده را براي بهبود 

شرايط يادگيري دانش آموزانم بكنم.

 آقاي عبداللهي، دبير رياضي دوره ي راهنمايي منطقه ي يك تهران، 

براي چهار كلاس خود، دو وبلاگ راه اندازي كرده است. دانش آموزان 

او مي توانند هر وقت كه در انجام تكاليف يا در ايام امتحان به مشكلي 

برمي خورند، با مراجعه به وبلاگ، براي معلمشان پيامي بگذارند. او نيز در 

اسرع وقت )تقريباً هر شب دوبار( به وبلاگ سرمي زند و به پرسش هاي 

بچه ها پاسخ مي دهد. اين دبير رياضي، كاركرد اين وبلاگ را، به ويژه در 

ايام امتحانات، معركه مي داند.

علاوه بر معلمان، دانش آموزان مي توانند از افراد ديگر و نيز مؤسسات 

خاصي كه به همين منظور ايجاد شده اند، كمك بگيرند:

مدرسه ها،  برخي  در  دانش آموزان،  ويژه ي  ملي  انجمن  آمريكا  در   

تعدادي معلم را به عنوان ناظر يا معلم كمكي، براي دانش آموزاني كه به 

امداد نياز دارند، مأمور كرده است.

طرح  سال هاست  تهران،  شهر  آموزش وپرورش  سازمان  ايران،  در   

صداي معلم را راه اندازي كرده است. در ستاد مركزي اين طرح، همواره 

زمينه ي  در  دانش آموزان  پاسخ گوي  تلفني  به صورت  زبده،  معلم  ده 

مشكلات درسي و چگونگي انجام تكاليف هستند. اين طرح، هم اكنون با 

شش شماره تلفن، با دانش آموزان در ارتباط است. 

 در آمريكا، واحدهايي تأسيس شده اند كه »فوريت هاي كمك رساني 

به  كه  دارند  فعاليت  معلماني  واحدها،  اين  در  دارند.  نام  تكاليف«  به 

پرسش هاي خانواده ها پاسخ مي دهند و در صورت لزوم، در خانه ها حضور 
به هم مي رسانند. 

 در ايران، شهرداري تهران با همكاري آموزش وپرورش، در بسياري از 

مناطق، »خانه ي مشق« راه اندازي كرده است. در اين مراكز، دانش آموزاني 

كه خانه ي آن ها از فضاهاي كافي براي انجام تكاليف برخوردار نيست، زير 

نظر معلماني كه از آموزش وپرورش معرفي مي شوند، تكاليف خود را انجام 

مي دهند. هم چنين، از بازي ها و تغذيه ي مناسب نيز برخوردار مي شوند. 

در آمريكا نيز اين قبيل مراكز با عنوان »مركز مطالعه« سال هاست كه 
تأسيس شده است. 

تا  مي كنند  تنظيم  برنامه هايي  مدرسه ها،  و  معلمان  از  برخي   

دانش آموزان شريك مطالعه داشته باشند. در اين برنامه، دانش آموزاني 

كه سطح علمي برابري دارند، با يكديگر همراه مي شوند. البته در برخي 

موارد هم، دانش آموزاني از سطوح گوناگون با همديگر در يك گروه قرار 

مي گيرند. در اين حالت، دانش آموزان پيشرفته تر، در مقام ناظر و يا معلم 

كمكي فعاليت مي كنند.

 برخي از معلمان، از دانش آموزان مي خواهند از »دوست كمكي« براي 

انجام تكاليف دشوار خود بهره بگيرند. مثلًا خانم مينا الويري، آموزگار 

دبستاني در فيروزكوه، از دانش آموزانش خواسته است شماره ي تلفن 

منزل حداقل پنج نفر از هم كلاسي هاي خود را به ترتيب درجه ي رفاقت 

و حسابي كه مي توانند روي كمك او داشته باشند، در فهرستي نزد خود 

نگه دارند تا درباره ي مشكلات درسي خود با آنان حرف بزنند.

 علاوه بر »خانه ي مشق« و »مركز مطالعه«، برخي مدرسه ها نيز 

اين  مي دهند.  ترتيب  برنامه هايي  خود  مشكل  دار  دانش آموزان  براي 

مدرسه ها دانش آموزاني را كه از لحاظ مالي و نيز ويژگي هاي تربيتي 

والدين، شايسته ي رسيدگي بيشتر هستند جدا مي كنند و بعد از وقت 

مدرسه ، با حضور معلمان مورد تأييد و جمع آوري كتاب ها، اسباب بازي ها، 

رايانه ها و ابزارهاي آموزشي موردنياز در يك جا، محيطي فراهم مي آورند 

كه دانش آموزان به راحتي تكاليف خود را انجام دهند و اطلاعات آموزشي 

مفيد را دريافت كنند. از لحاظ دادن تغذيه اي مختصر و اختصاص زمان 

مركز  و  خانه ي مشتق  بسيار شبيه  برنامه،  فوق  واحدهاي  اين  بازي، 

مطالعه عمل مي كنند. 

زيرنويس 

1. Christy Mc Nally

2. Ms. Dunn
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خرچنگ باز!
ناهيد كسايي كوپايي  مدير دبستان فرهنگيان2، ناحيه ي2 اصفهان

روستاهاي  از  يكي  به  و  فارغ التحصيل  تربيت معلم  مركز  از  تازه 
ليكن  بچه هاي روستايي ساده ترند،  بودم. گرچه  اعزام شده  دورافتاده 
شيطنت هاي خاص و فرهنگ معاشرت مربوط به خود را دارند. من كه 
به عنوان آموزگار چند پايه دركلاس اول تدريس مي كردم، يك روز با 
اذيت  هاي شديد شاگردانم روبه رو شدم. هر كاري كردم، آرام نشدند. 
در نهايت به آن ها گفتم، هر كس اذيت كند، فردا خرچنگ به كلاس 
مي آورم. ناگفته نماند كه در كنار مدرسه ي ما، يك بركه با تعداد زيادي 
خرچنگ وجود داشت كه خرچنگ هايش گاهي تا نزديك كلاس هم 

مي آمدند. 
صبح روز بعد كه به كلاس رفتم، با منظره ي عجيب و غيرمنتظره اي 

روبه رو شدم: اغلب بچه ها، خرچنگ به دست، يا در كلاس حضور داشتند، 
يا در حال ورود به كلاس بودند.

در وضعيت روحي غيرقابل وصفي قرار گرفته بودم. گرچه سعي 
مي كردم خون سردي خود را حفظ كنم، ولي خود را باخته بودم.

از  و  گرفتم  اختيار  تحت  را  اوضاع  مدتي  از  پس  حال،  هر  به 
دانش آموزان خواستم بروند از منزل ظروفي براي نگه داري خرچنگ ها و 
به منظور استفاده در درس علوم، بياورند. بدين ترتيب، بحران ايجادشده 
را كنترل و به نفع امور آموزشي تغيير دادم. تازه متوجه شدم، چه قدر 
شناخت ويژگي هاي محيطي و فرهنگي فراگيرندگان مي  تواند در آموزش 

نقش ايفا كند.

تصويري كه ملاحظه مي كنيد، توسط مؤلف اين خاطره ترسيم شده است
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تجربه هاي سبز
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گزارش: اصغر ندیري

اشاره
وعده ي غذايي صبحانه از وعده هايي است كه خوردن آن همواره 
توصيه شده است. قول معروفي است كه مي گويد: »صبحانه  را خودت 

بخور، ناهار را با دوستت تقسيم كن و شام را با دشمنت بخور.«
از خوردن غذا طفره مي روند؟  اما چرا بعضي دانش آموزان 
نفيسه كوچولو مي گفت: »صبحانه ميل ندارم. ناهار هم دوست 

ندارم، شام را هم نمي خورم.«
با همه ي اين حرف ها، روز ميلاد حضرت معصومه»س« و روز 
دختران، مي توانست زمان مباركي باشد براي يك فكر خلاق كه به 
ذهن خانم آمنه صباغيان، مدير دبستان دخترانه ي شهيد مدرس 
منطقه ي 6 تهران خطور كرد. هم زمان با پيش رو داشتن جلسه ي 
انجمن اوليا و مربيان و پشت سر گذاشتن روز جهاني غذا، خانم 
برگزاري  به  با هم فكري معاون و ديگر همكاران، تصميم  مدير 
جشني خانوادگي به نام »جشن صبحانه« گرفت تا به نوعي، با 

تشريك مساعي، برخي مسائل مدرسه را نيز حل و فصل كند.
برنامه  با صبحگاه فرح بخشي آغاز شد كه در آن شعرهايي با 
هم خواني دانش آموزان خوانده مي شد. نكته ي جالب توجه در آن، 
استفاده از مطالبي بود كه به افزايش مهارت بدني و دانش بچه ها 
منجر مي شد؛ مثلًا بلند كردن دست چپ يا راست و يا بردن نام 

ائمه ي معصومين)ع(.
قطعه اي ديگر هم در بيان همدلي و هم بستگي چنين آغاز 

مي شد:
وقتي كه باهم باشيم دنيا قشنگه

دنياي ما بچه ها چه رنگارنگه
گزارش كوتاهي از اين مراسم تهيه كرده ايم كه توجه شما را به 

مطالعه ي آن جلب مي كنيم.

دعوت پدرها و مادرها
ورودي مدرسه پر بود از پدرها و مادرهايي كه به دبستان دعوت شده 
بودند. نظر پدر سارا و صديقه، اولي پيش دبستاني و دومي دانش آموز 
پايه ي سوم را پرسيديم. او گفت: »از صبح ساعت 7:15 دقيقه اين جا 
هستيم. برگزاري چنين مراسمي براي شاداب كردن محيط آموزشي و 

روحيه ي بچه ها، خوب است.«

اين پدر اضافه كرد: »قبلًا، از سه سال پيش، من چنين همكاري و 
برنامه اي را در مدرسه نديده بودم. البته من خودم دستي در امور هنري 
دارم و اگر مسئولان مدرسه مي خواستند، آماده ي بعضي همكاري ها بودم. 
از خانم مدير تشكر مي كنم كه اين برنامه  را پي ريزي كرده و باعث 
الفت بيشتر بين بچه ها و هم چنين تعامل خانه و مدرسه شده است. تقاضا 
دارم كه خانواده ها فقط در پرداخت ها و مسائل مالي مدرسه مشاركت 

نكنند و در ساير برنامه ها نيز از نظرها و نيز وجود آن ها استفاده شود.«
بازي، شعر و صبحانه

ريحانه و مادرش تازه وارد مدرسه شدند. از مادر سؤال كرديم: »چرا 
به مدرسه آمده ايد؟«

مادر گفت: »هر روز دخترم را به مدرسه مي آورم. اما امروز دعوت 
فاطمه  حضرت  ميلاد  جشن  و  دختران  روز  مناسبت  به  تا  شده ايم 
معصومه»س«، كنار بچه هايمان باشيم و ضمن جشن، با موضوعاتي مثل 
روز جهاني غذا نيز آشنا شويم. هم چنين در ايجاد روحيه ي اعتماد به نفس، 

به فرزندانمان كمك كنيم.«
در اين فرصت، ريحانه كوچولو روي نيمكت حياط نشسته و مشغول 

صرف صبحانه شده بود. پرسيديم: »الان اين جا چه كار مي كني؟«
او هم با سادگي كودكانه جواب داد: »صبحانه مي خوريم. بعدش هم 
مسابقه، شعر و بازي داريم. به مامانم هم گفته ام، اين جا پيش من بماند.«

سر سفره ي مدرسه
گزارشي از برگزاري جشن صبحانه 

در دبستان دخترانه ي شهيد مدرس، در منطقه ي 6 تهران
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جشن بي سابقه
21سال  با  مدرس،  شهيد  دبستان  مدير  اما 
اين  در  اول مديريت خود  سابقه ي خدمت، سال 
واحد آموزشي را مي گذراند. به گفته ي همكارانش، 
وي در همين مدت كمي كه كار را به دست گرفته 
در  را  همراهي  و  همكاري  روحيه ي  چنان  است، 
معلمان مدرسه بالا برده است كه آن ها داوطلبانه 
پذيرفته اند تا هزينه ي بخش اعظمي از جشن را به 

عهده بگيرند.
چنين  برگزاري  دلايل  از  صباغيان  خانم 
برنامه اي مي گويد: »براي تبليغ در مورد مزاياي غذا، 
در جلسه ي عمومي انجمن اوليا و همين طور به منظور 
بزرگ داشت روز دختران و با توجه به مناسبت روز 
جهاني تغذيه، برپايي اين جشن را پيشنهاد كردم. از 

آن جا كه معمولًا بچه ها به خوردن صبحانه تمايلي ندارند، فكر كردم كه 
در مدرسه و با حضور پدرها و مادرها، دانش آموزان را به صرف غذا ترغيب 

كنيم. در مدرسه ي ما سابقه ي برگزاري چنين جشني وجود نداشت.«
صباغيان در مورد طرح هاي آينده هم مي افزايد: »با توجه به موضوع 
تغذيه ي سالم، از امروز برنامه ي دائم صبحانه در مدرسه، به مدت 15 دقيقه 

و پيش از شروع كلاس ها اجرا خواهد شد.«
با توجه به آمار 217نفره ي دانش آموزان مدرسه، از مدير دبستان 
درباره ي تأمين هزينه ها يا چگونگي برنامه ريزي آن سؤال كرديم. او گفت: 
»از بين اوليا 16 نماينده داريم كه از هشت كلاس انتخاب شده اند. در اين 
كلاس ها، مادران قبول كرده اند كه هر روز يك نفر به صورت داوطلبانه 

صبحانه ي كلاس را تهيه كند.
نيز چنين  مذهبي  همه ي جشن هاي  مناسبت  به  داريم،  نظر  در 

برنامه هايي را اجرا كنيم.«

با يك همراه خوب
دبستان  معاون  انصاري،  شيخ  فريده  خانم 
شهيد مدرس است و 23 سال سابقه ي تدريس در 
پايه هاي گوناگون را داراست. معاون مدرسه، به اذعان 
خانم مدير، همراه و هم فكر خوبي براي ايشان بوده 
است و ما هم به رغم دوندگي هاي وي، موفق شديم 
تنها چند دقيقه از ايشان وقت بگيريم تا گزارشمان را 

كامل كنيم.
مي پرسيم: »چه ضرورتي دارد والدين بچه ها نيز 

در اين جشن ها در مدرسه حضور يابند؟«
اوليا  »مي خواهيم  مي گويد:  انصاري  شيخ 
كه  ببينند  و  شوند  آشنا  مدرسه  كار  با  نزديك  از 
دل بندانشان در محيطي شاد و امن تحصيل مي كنند. 
اين حضور، از طرف ديگر، به بچه ها و خانواده ها نوعي 
آرامش مي دهد. حاضر شدن سر ميز يا سفره ي صبحانه، نوعي آموزش 

غيرمستقيم در مورد اجتماعي شدن و مسئوليت پذيري نيز هست.«
معاون دبستان هم چنين اضافه مي كند: »اين برنامه چنان تازگي 
داشت كه پدر يكي از دانش آموزان كه استاد دانشگاه است، كلاس خود را 

لغو كرد تا از نزديك برنامه ي ما را ببيند.«

از نكات جالب برنامه، حس راحتي و آزاد بودن دانش آموزان بود. 

آن ها گويا در خانه ي خود باشند، فارغ از هراس درس و مشق، در 

كنار پدر يا مادر و يا پيش دوستانشان نشسته بودند و حتي اجازه 

داشتند زيلو بيندازند و يا چادر بزنند.

آموزگارها و مدير و معاون مدرسه هم هرازگاهي سري به يكي از 

جمع ها مي زدند و خوش وبشي مي كردند.
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چکيده ی يک اقدام پژوهی درباره ی رفع 
ترس و اضطراب 
از درس املای پايه ی اول ابتدايی

مهدی قيداری
سرگروه پايه ی اول شهرستان ميانه

اشاره
می گويد: »در اوايل سال تحصيلی، از روی لحن صدا و لرزش 
دست موقع نوشتن و... اضطراب و استرس را بين دانش آموزان 
اول  پايه ی  سرگروه  اين که  به  توجه  با  می کردم.  احساس 
ابتدايی منطقه نيز بودم، می توانستم از ساير کلاس های پايه ی 
اول ابتدايی بازديد کنم و اين موضوع را در ميان آن ها نيز 
بررسی کنم. همين کار را انجام دادم و دريافتم که مشکلات 
در کُل يکی است. از بررسی هايی که در سال گذشته در مورد 
روان خوانی زياد، رونويسی زياد، از روی غلط ها پنج تا شش 
بار نوشتن و کتاب را بلند خواندن انجام داده بودم، نتيجه ای 

به دست نياورده بودم.
در ابتدای سال تحصيلی 88-1387، روش جديدی را به 
مدت سه چهارماه در درس املا اجرا کردم. شيوه ی کار به اين 
صورت بود که در يک برگه، جملاتی را از کتاب می نوشتم و 
جای کلمات دارای ارزش املايی را خالی می گذاشتم. برگه 
را به تعداد دانش آموزان تکثير می کردم و در جلسه ی املا به 
آن ها می دادم. دانش آموزان بدون توجه به اطراف خود کلمات 
لازم را در جای خالی می نوشتند. در اين روش، دانش آموزان 
بدون اين که خودشان متوجه شوند و بدون استرس، املای 

کلمات را ياد می گرفتند.«
آن چه ذکر شد، توضيحی کوتاه بود که آقای مهدی قيداری، 
در مورد طرح اقدام پژوهی خود ارائه داده است. چکيده ای از 

گزارش اقدام پژوهی وی را درپی می خوانيد.

سرآغاز
»از زمان تولد تا هنگام مرگ، هر انسانی در موقعيت های گوناگون 
زندگی درگير مسائل و مشکلاتی می شود که به نحوی روان او را متأثر 
می سازد. از جمله ی اين مسائل می توان اضطراب را نام برد که در تمام 
دوره های زندگی ممکن است بر انسان چيره شود« ]بالسينی، 1387[. 
»ناراحتی های عاطفی بر رشد جسمانی کودک تأثير می گذارند و باعث 
خرابی دستگاه گوارش و بی خوابی می شوند. در اين صورت کودک 

املای بدون ترس!
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قدرت تمرکز را از دست می دهد و در فعاليت های درسی عقب می ماند« 
]شعاری نژاد، 1377[.

»بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس 
است. کودکان ترس های بسياری دارند و ممکن است برخی از آن ها 
در بزرگ سالی هم، ورای ظاهر آرام، دچار ترس باشند. اما بسياری از 
استرس ها و اضطراب های دوران کودکی، در اثر گذشت زمان و تجربه از 
بين می روند و تنها بخشی از آن ها، پشت نقاب پنهان می شوند يا تغيير 

شکل می دهند و به صورت نيرويی مؤثر در رفتار درمی آيند.
کودکی  اگر  هست.  هم  مضطرب  هراسان،  کودک  کلی  به طور 
بيش از حد نسبت به يک خطر واقعی حساس باشد، احتمال زيادی 
دارد که هراس مضطربانه اش، به يک ويژگی جدايی ناپذير از شخصيت 
بزرگ سالی اش تبديل شود. ممکن است اين اضطراب از مجموعه ای از 
کشمکش های درونی حل نشده سرچشمه بگيرد که وجه مشخصه ی 

کودک در سراسر زندگی است« ]ژوستين، 1367[.

بيان مسئله
يا چند ماده ی درسی مشکل  »شمار دانش آموزانی که در يک 
تحصيلی دارند، قابل توجه است. معلمان مدارس و والدين، غالباً برای 
حل مشکل آنان، از روش های قديمی و منسوخ کمک می گيرند که 
علاوه بر صرف انرژی و وقت فراوان، باعث بی ميلی و يا امتناع دانش آموز 
از رفتن به مدرسه، انجام تکاليف کتبی، و فرار از خانه و مدرسه می شود. 
اکثر اين کودکان به دليل احساس بی کفايتی و شکست در تحصيل، 
دچار خشم و ناکامی و حتی انزوا و درماندگی و نداشتن اعتماد به نفس 
می شوند. چنان چه برای رفع اين مشکل در کودکانی که توان يادگيری 
دارند، تدابير آموزشی و درمانی اتخاذ نشود، در بسياری از موارد، آن ها 
مشکل خود را به بزرگ سالی خواهند برد و درنتيجه، سلامت روانی فرد 

و خانواده و جامعه را به خطر می اندازند« ]الموتی، 1386[.
شکل گيری شخصيت کودک در جامعه ی کوچکی مثل مدرسه 
پايه ريزی می شود، چرا که قبل از ورود به مدرسه، در خانواده حرف، 
حرف کودک بوده است، اما در مدرسه ديگر چنين نيست. در مدرسه 
مسئوليت مستقيم شکل گيری شخصيت کودک با آموزگار است. زنجير 
وابستگی کودک به خانواده بايد آرام آرام گسيخته شود و امنيتی که 
کودک تا آن زمان احساس می کرده است، بايد در مدرسه به وجود آيد تا 

زمينه ی شکوفايی و استعداد کودک فراهم شود.
در موقعيت فعلی، اگر با فشار معلم و خانواده، ترس از نمره ی کم، 
کودک نمره ی بيست بگيرد، ما را به هدف نمی رساند؛ چرا که علی رغم 
نمره ی بيست، دانسته ها ماندگار نيستند و پس از گذشت چند روز، 

مطالب از ذهن کودک پاک می شوند.

گردآوری اطلاعات )شواهد 1(
در اوايل سال تحصيلی، از روی لحن صدا و لرزش دست موقع 

می کردم.  احساس  را  دانش آموزان  استرس  و  اضطراب  و...  نوشتن 
دانش آموزانی داشتم که برای جواب دادن به يک سؤال و يا نوشتن 
چند کلمه، وقت زيادی صرف می کردند. به فکر افتادم که از کلاس های 
اول ساير دبستان ها نيز بازديد کنم. چون سرگروه پايه ی اول ابتدايی 
و  می کردم  مراجعه  پسرانه  و  دخترانه  مدارس  به  بودم،  نيز  منطقه 
سؤالاتی از دانش آموزان می پرسيدم که اضطراب و استرس را در بعضی 

از آنان مشاهده می کردم. با بررسی هايی که از دانش آموزان استرس دار 
به عمل آوردم، دريافتم غالباً در خانواده مشکل دارند؛ مشکلاتی از قبيل 
چشم و هم چشمی اوليا با يکديگر، فشار برای گرفتن نمره ی بيست و... 
که درنهايت زمينه های اضطراب و استرس را در دانش آموزان فراهم 

می سازد.

ارائه ی راه حل
»دهه ی اخير دهه ی بروز تغييرات و تحولات گسترده در برنامه های 
کيفيت  در  تحول  ايجاد  برای  که  است  بوده  ابتدايی  دوره ی  درسی 
آموزشی، طراحی و به اجرا درآمده اند. از ويژگی های کتاب های جديد، 
توجه به کيفيت تکاليف به جای کميت آن هاست و براساس اين کتاب ها، 
انجام  پذيرد«  معلم  نظر  زير  و  در کلاس  درس  تکاليف  است  بهتر 

]سبزعلی پور، 1387[.
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از دوره ی تحصيل اوليای دانش آموزان تا دوره ی تحصيلی فعلی، 
فرق های اساسی بسياری در نظام آموزشی پديد آمده اند. در دوره ی 
قبل، دانش آموزان تکاليف را در خانه انجام می دادند، اما هدف دوره ی 
تحصيلی فعلی، انجام بخش هاي عمده اي از تکاليف درسی در مدرسه 
است. در وضعيت فعلی، دانش آموز با دقت بيش تر زير نظر معلم کار را 
انجام می دهد و چنان چه در نوشتن اشکالی داشته باشد، قبل از اين که 
به اشتباه نوشتن عادت کند، اشکال او در کلاس و در حضور معلم رفع 
می شود. پس لزومی ندارد دانش آموز کتاب خود را به منزل ببرد، چون 
تکليفش را انجام داده است. در اين روش، همه ی کتاب های دانش آموزان 
در کلاس می ماند و ديگر نيازی نيست برنامه ی کلاسی به خانواده ها داده 
شود. هم چنين در خانه فشاری از طرف اوليا متوجه دانش آموز نيست، 

چون اوليا به طور جدي درگير برنامه ی درسی نيستند.
به طور خلاصه، مسئوليت آموزشی دانش آموزان با معلم مربوطه 
است. در اين روش، درس املا به صورت جملات ناقص و يا جای خالی به 
دانش آموزان ارائه می شود. بعد از گذشته سه چهار ماه از سال تحصيلی، 
املا به صورت متن ارائه می شود. من مدت هاست که کلاسم را در زنگ 

املا اين گونه مديريت می کنم.

اجرای راه حل
در سه تا چهار ماه ابتدای سال تحصيلی، در درس املا از جملات 
کتاب استفاده می کنم و جای کلمات دارای ارزش املايی را در متن 
ورقه ی امتحانی خالی می گذارم. زنگ املا از بچه ها می خواهم در ورقه، به 
دست خط من توجه کنند و ببينند کلمات را مانند کلمات کتاب نوشته ام 
يا نه. همه ی دانش آموزان بدون ترديد نوشته ی مرا تأييد می کنند. سپس 
از بچه ها می خواهم جمله اول را با هم بخوانيم و همه با هم جمله ی 
اول را می خوانيم. وقتی به جای خالی می رسيم، از بچه ها می پرسم 
چه کسی می داند در جای خالی، چه کلمه ای را بايد بنويسيم. تقريباً 
99 درصد بچه ها جواب درست می دهند و آن يک درصد هم معمولًا 
دانش آموزان ديرآموز هستند. در اين موقع بچه ها را تشويق می کنم و از 
آن ها می پرسم: »آيا می توانيد کلمه ای را که گفتيد، بنويسيد؟« همه ی 
دانش آموزان جواب مثبت می دهند و دوباره مورد تشويق قرار می گيرند. 

سپس از آن ها می خواهم کلمه ی مورد نظر را بنويسند.
دانش آموزان بدون اين که به اطراف خود توجه کنند ـ چون هيچ 
ضرورتی ندارد ـ کلمه ی مورد نظر را می نويسند. هم چنين حواسشان را 
جمع می کنند که در جمله های بعدی، زودتر از ديگران کلمه ی مورد 
نظر )جای خالی( را به زبان بياورند و مورد تشويق هم کلاسی های خود 
و اين جانب قرار بگيرند. بدين ترتيب جمله های دوم، سوم، چهارم و تا 
بفهمند و  اين که خودشان  آخر نوشته می شوند. دانش آموزان بدون 
بدون استرس، املای مورد نظر معلم را می نويسند. هم چنين هنگام املا 
همه ی دانش آموزان خوش حال اند؛ چرا که اين ساعت را مانند زنگ بازی 

می دانند و بدون اضطراب و استرس آن را سپری می کنند.
در اين روش موارد زير مد نظر است:

1. »آموزش املا به دانش آموزان با آرامش خاطر و بدون اضطراب 
و استرس.

2. کمک گرفتن از دانش آموزان در درس املا.
3. ايجاد رغبت در دانش آموزان برای يادگيری بيش تر.

4. تحکيم شخصيت دانش آموزان.
5. تشخيص اين که دانش آموزان تا چه حد به اهداف تعيين شده 

دست يافته اند« ]فروزنده نيا، 1386[.

نتيجه گيری، شواهد 2
اين روش را در چند مدرسه ی ابتدايی شهرستان ميانه، تقريباً بين 
170 دانش آموز به اجرا درآوردم. هم چنين در کلاس خودم تا بهمن ماه 
به اين شکل آزمون املا گرفتم. با توجه به اين روش ياد شده، در 

هيچ يک از مدارس استرس و اضطراب مشاهده نشد.
در يکی از مدارسی که از اين روش استفاده نمی کرد، شاهد آن 
از  يکی  ميز«،  املا روی  آموزگار گفت: »دفتر  وقتی خانم  بودم که 
دانش آموزان شروع به گريه کرد. يکی ديگر که زبانش بند آمده بود، 
بريده بريده گفت: »مامانم ديشب به من املا نگفته!« و ديگری گفت: 

»امروز املا نداريم!«
اضطراب سر تا پای آن ها را فرا گرفته بود. در اين موقع کتاب يکی 
از دانش آموزان مضطرب را ورق زدم و چند کلمه از تمرينات کتاب 
بنويسيم را روی تخته نوشتم. از دانش آموزان خواستم، دفتر املای خود 
را ببندند و کتاب بنويسيم خود را باز کنند و نوشته ی مرا با نوشته ی 
تأييد کردند. چند  را  اين جانب  نوشته ی  کتاب مقايسه کنند. همه 

نشانه ی ديگر مانند ک، خ و م را هم نوشتم که همه خوششان آمد.
در اين هنگام ورقه هايی را که قبلًا آماده کرده بودم، به بچه ها دادم 
و گفتم: »به دست خط من نگاه کنيد و ببينيد می توانيد بخوانيد؟« همه 
شروع کردند به خواندن. وقتی به جای خالی رسيدند، پرسيدم: »چه 
کلمه ای را در اين جا بايد بنويسيم؟« همه بلافاصله کلمه ی مورد نظر را 
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به زبان آوردند. باز پرسيدم: »آيا اجازه می دهيد اين کلمه را روی تخته 
بنويسم تا شما ببينيد و بنويسيد؟« دانش آموزان اجازه ندادند و گفتند 

خودمان بلديم. گفتم: »پس بنويسيد!«
و  من  نوشتند.  و  گفتند  خودشان  نيز  را  بعدی  جمله های 
دوستانشان تشويقشان کرديم. آن چند دانش آموز مضطرب هم نيز 
هم سو با دانش آموزان ديگر فعاليت می کردند. آموزگار کلاس اظهار 
با گريه های خود وقت کلاس  دانش آموزان  اين  املا  داشت: »موقع 
را می گرفتند. خوش بختانه امروز با اين روش، استرس را بين بچه ها 

مشاهده نکردم.«
به چند مدرسه ای که اين روش در آن ها به اجرا درآمده است، مراجعه 
کردم. آموزگاران صد درصد موافق اين شيوه بودند و دانش آموزان به آن 
علاقه داشتند. در چهره ی آن ها آثار موفقيت و تأثير مثبت فعاليت نمايان 
بود. اين موضوع چنان مرا تحت تأثير قرار داد که هرجا در ميان جمعی 

قرار می گرفتم )و می گيرم(، سخن از شيوه ی فوق به ميان می آورم.

پيشنهادهايی برای همکاران
در روش »املای بدون ترس« مشکل کم رويی، اضطراب و استرس 
به علاوه،  داشت.  نخواهيم  اوليا  با  مشکلی  ديگر  و  می شود  برطرف 

اعتماد به نفس دانش آموزان از بين نمی رود، بلکه تقويت هم می شود.

همکاران عزيز! بعضی از اوليا نمی توانند قبول کنند که دانش آموز 
در خانه به کتاب و تمرين با اوليا که با شيوه ی جديد بيگانه است، نياز 
ندارد. لازم است برای آنان توضيح دهيم: تمرين بيش از حد با شيوه ی 
قديمی، دانش آموز را زده و دچار سردرگمی می کند. چون تکاليف و 
تمرينات در کلاس انجام می شوند، ديگر نيازی به انجام تکليف بيش از 

اندازه در خانه نيست.
مطمئن باشيد بعد از گذشت شش ماه )بعد از اتمام نشانه ها(، اوليا 
حرف های شما را تأييد خواهند کرد. البته برای ما آموزگاران، اهداف 

کتاب از نظرات شخصی اوليا مهم ترند.
اگر می خواهيم دانش آموزانی با نشاط ومدرسه دوست داشته باشيم، 
از عزيزان تقاضا دارم از شيوه ی پژوهش من استفاده کنند تا زودتر و 

سهل تر به اهداف مورد نظر برسند.

پيشنهادهايی برای مسئولان
اضطراب  بردن  بين  از  برای  آموزش وپرورش،  مسئولان  توسط   
و استرس آينده سازان ايران، از روش املای بدون ترس در مدارس 

استفارده شود.
 در مورد نبردن کتاب های درسی به خانه، ترتيبی جدی اتخاذ شود. 
چنان چه شاهديم، انديشمندان کشورمان بارها در مورد حفظ سلامت 
و شکل استخوان بندی دانش آموزان و طرز استفاده از کيف و کوله پشتی 
از طريق صدا و سيما توصيه هايی ارائه کرده اند. دانش آموز از کيف و 
کوله پشتی به گونه ای بايد استفاده کند که آسيبی به استخوان بندی 

او وارد نشود.
علاوه بر اين، يکی از ويژگی های کتاب های جديد، توجه به کيفيت 
تکاليف به جای کميت آن هاست. براساس اين کتاب ها، دانش آموزان 
می توانند تکاليف درسی را در کلاس و زير نظر آموزگار انجام دهند 
و با توجه به حجم و سنگينی کتاب ها، آن ها را در مدرسه و در يک 
کمد بگذارند تا اگر دانش آموزان نوبت بعد از کلاس استفاده می کنند، 

مشکلی به وجود نيايد.
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با چند راهکار ساده، اما مفيد 
می توان اضطراب تدريس را از بين برد اشاره

معلم ها،  آقا  و  خانم  است  قرار 
اضطراب و هيجانی برای تدريس نداشته 
باشند، هرچند حالا چند ماهی از شروع 
از  خيلی  اما  می گذرد،  تحصيلی  سال 
معلم ها، به ويژه تازه کارها و کم تجربه ها، 
ممکن است باز هم در هر جلسه از شروع 
کلاس درس، با کمی اضطراب و هيجان 

دست و پنجه نرم کنند.
با  صحبتمان  روی  شماره،  اين  در 
آقا معلم هايی است که  و  همه ی خانم 
کلاس را با کمی هيجان شروع می کنند. 
ممکن است خيلی از اين راه ها را بدانيد 
و به آن هم عمل کنيد، اما بد نيست به 51 
راه پيشنهادی  ديگر نيز نگاهی بيندازيد. 
شايد بعضی نکته ها جديد باشد و بعضی ها 

هم دوباره برايمان يادآوری شود.

1. هميشه 15 دقيقه زودتر از خواب بيدار 
شويم.

حاضر  سروقت  هميشه  آن که  برای   .2
شويم، همه ی ساعت هايمان را، اعم از ساعت 
مچی و ساعت های منزل، 10 تا 15 دقيقه 
جلو بکشيم. بعد از چند وقت، يادمان می رود 
که ساعت ها را جلو کشيده ايم. به اين ترتيب، 

هميشه به  وقع سر قرار حاضر می شويم.
3. کيفمان را شب قبل آماده کنيم. اين 

توصيه ی هميشگی معلم ها به بچه هاست!
4. مرتب باشيم؛ لباس هايی را که فردا قرار 

است بپوشيم، امشب آماده کنيم.
را  راحت  لباس های  باشيم؛  راحت   .5
انتخاب کنيم. لباس يا کفش ناراحت، تمرکز را 

به هم می زند و فرد را دچار اضطراب می کند.
انجام چند حرکت  اثر  6. ورزش کنيم؛ 

آرام بخش  داروهای  مصرف  از  بيش  ورزشی 
است. اين حرکات را می توانيم شب، پيش از 
انجام  خواب يا صبح قبل از خروج از منزل 

دهيم.
7. چند لحظه تمرکز کنيم؛ قبل از ورود 
به کلاس، چند لحظه صبر و تمرکز کنيم. با 

کشيدن چند نفس عميق وارد کلاس شويم.
8. به حافظه مان اعتماد نکنيم؛ همه ی 
کارهايی را که قرار است در طول روز يا در طول 
يک هفته انجام دهيم، اول روز يا هفته روی 
کاغذی بنويسيم و آن را روی يخچال، کنار 
آيينه ای که هر روز خودمان را در آن می بينيم 
و يا هر جای ديگری که در معرض ديد است، 
بچسبانيم. روی هر کاری را که انجام می دهيم، 

خط بزنيم.
9. فکرمان را درگير نکنيم؛ سعی نکنيم 
درگير،  فکر  بسپاريم.  به خاطر  را  همه چيز 
نکته ی  در  که  مضطرب می شود. همان طور 
قبل هم اشاره کرديم، مطالب مهم را يادداشت 

کنيم.
10. پيش داوری نکنيم؛ درباره ی مسائل 
پيش داوری نکنيم. مثلًا اين فکر که اين مبحث 
درسی سخت است و بچه ها آن را خيلی زود ياد 
نمی گيرند، در شما و دانش آموزانتان اضطراب 

ايجاد می کند.
11. برای هر کاری برنامه ريزی کنيم، اما 

پيش داوری نه.
کاری  برای  قبل  از  اگر  بگوييم؛  نه   .12
برنامه ريزی کرده ايم، برنامه مان را تغيير ندهيم. 
خيلی سر راست به ديگران »نه« بگوييم. در 
غير اين صورت، به هيچ کدام از کارهای خود، 

نمی رسيم و مضطرب خواهيم شد.
13. گاهی وقت ها از منزل يا مدرسه با 
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با چند راهکار ساده، اما مفيد 
می توان اضطراب تدريس را از بين برد

ترجمه ي مهتاب خسروشاهی

عجله بيرون می رويم. به همين دليل خوب 
است، از کليد منزل و ماشين و بعضی کليدهای 
مهم ديگر، دو نمونه داشته باشيم که اگر يکی 

جا ماند، مضطرب و نگران نشويم.
14. هميشه در همه ي کارها اول باشيم. 
طوری برنامه ريزی کنيم تا ديگران برنامه شان را 
با ما تنظيم کنند. به اين ترتيب، دچار اضطراب 

نمی شويم و بی دليل وقتمان تلف نمی شود.
15. هرچند استفاده از تجربه ی آموزگاران 
باسابقه کمک بزرگی است، اما ارتباط با افراد 
منفی نگر را قطع کنيم. افکار منفی و اما و 
اگرهای بعضی از آموزگاران، دليلی برای ايجاد 

اضطراب است.
16. برای انجام همه ی کارها زمان بندی 
کنيم؛ به ويژه برای تدريس در کلاس. داشتن 
فرصت کافی برای انجام هر کاری، آرام بخش 

است.
در  کنيم.  توجه  سلامتمان  به   .17
ساعت های تفريح، حتماً سعی کنيم خوراکی 
سبکی ميل کنيم. گرسنگی يکی از عوامل 

ايجاد اضطراب و عصبانيت است.
18. نسخه برداری کنيم؛ هميشه از هر 
برای  که  سؤال هايی  مثل  مهمی،  مدرک 
امتحان طرح می کنيم. يک کپی داشته باشيم. 
در اين صورت، با گم شدن برگه ی اصلی، دچار 

اضطراب نمی شويم.
19. نيازها را شرح دهيم؛ بعد از گذشت 
تحصيلی ـ  سال  شروع  از  هفته  يک  حدود 
حالا هم دير نيست ـ توقع و انتظاراتمان را به 
بچه ها بگوييم. اين که دوست داريم در کلاس 
چه رفتاری داشته باشند. به اين ترتيب، با 
آن ها ارتباط بهتری هم برقرار می کنيم. حتی 
می توانيم با اهل منزل هم نکاتی را در ميان 

بگذاريم تا با آرامش به کارهايمان برسيم.

احساس  اگر  نيندازيم؛  تعويق  به   .20
می کنيم لازم است کاری را انجام دهيم، چيزی 
درميان  کسی  با  را  نکته ای  دهيم،  تغيير  را 
بگذاريم و... حتماً هرچه سريع تر اين کار را انجام 
دهيم. به تعويق انداختن مسائل، باعث درگيری 

فکری و اضطراب می شود.
21. کمک بگيريم؛ اگر برای انجام بعضی 
کافی  فرصت  برنامه ريزی،  وجود  با  کارها، 
نداريم، حتماً از نزديکان کمک بگيريم تا نگرانی 
ذهنی مان، روی نحوه ی تدريس يا رفتار ما با 
تأثير نگذارد. اضطراب معلم به  دانش آموزان 

دانش آموزان منتقل می شود.
22. اگر علاقه ای به انجام کاری نداريم، 
آن را خيلی راحت کنار بگذاريم؛ حتی اگر اين 
کار خود تدريس باشد! بی علاقگی به انجام هر 

کاری، فرد را دچار اضطراب می کند.
و  فرصت  چشم  به  مشکلات  به   .23
موقعيتی برای افزايش توان جنگ جويی نگاه 
کنيم و بکوشيم از اين فرصت برای محک زدن 

اراده و توانمان استفاده کنيم.
24. برای حل هر مشکل، راهکاری وجود 
در جست و جوی  اضطراب  بدون  پس  دارد. 

راهکار باشيم.
25. دستپاچه نشويم؛ خيلی طبيعی است 
ندانيم.  را  پرسش ها  بعضی  پاسخ  گاهی  که 
پس دستپاچه و نگران نشويم و خيلی راحت 
به دانش آموزانمان بگوييم که پاسخ دقيق اين 
سؤال، به کمی جست و جو و تفکر نياز دارد و 
جلسه ی آينده پاسخ آن ها را خواهيم داد. اما 
هرگز يافتن پاسخ پرسش را فراموش نکنيم 
با جواب سر کلاس  و حتماً جلسه ی آينده 

بياييم.
26. لبخند بزنيم؛ با آرامش و شادی روز را 
شروع کنيم، هرچند گاهی کمی سخت است.
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27. برای هر اتفاقی آماده باشيم؛ حتی 
اگر اين اتفاق فروريختن سقف کلاس روی سر 
خودمان يا بچه ها باشد. برای اتفاقات اضطراب 

نداشته باشيم و فقط آماده باشيم.
28. سرگرمی داشته باشيم؛ برای کسب 
انتخاب  سرگرمی  نوعی  بايد  حتماً  آرامش، 
کنيم. مطالعه، ورزش، گردش با دوستان و... 
همگی تفريح های خوبی برای تجديد قوا و 

کسب آرامش هستند.
روان پزشکان  بپوشيم؛  نقره  آستر   .29
عقيده دارند، بالا بردن اعتمادبه نفس و به دنبال 
آن ثبات شخصيت، مثل آستری رويين، بدن 
را در مقابل اضطراب مقاوم می کند. پس به 

شيوه ی صحيح، اعتماد به نفسمان را بيفزاييم.
30. با انرژی مثبت وارد کلاس شويم و 
درس را شروع کنيم. به اين ترتيب، حتماً از 
دريافت  مثبت  انرژی های  هم  دانش آموزان 

می کنيم.
شادی  ايجاد  باعث  که  کارهايی   .31
می شوند، انجام دهيم؛ حتی اگر اين کارها به 
نظر خيلی ساده باشد؛ مثل خريد يک مداد، 

دفتر يا جاسوييچی زيبا.
32. قدم بزنيم؛ هميشه طوری برنامه ريزی 
کنيم که بعد از تمام شدن ساعت تدريس، 
برای  پياده روی  کنيم.  پياده روی  را  مسافتی 
کاهش و کنترل اضطراب و تمرکز و تفکر، 

ورزش خوبی است.
33. هوشيارانه تصميم بگيريم؛ پيش از 
تصميم گيری و مهم تر از آن اجرای تصميم ها، 
به دقت تمرکز کنيم. فرقی نمی کند قرار است 
برای موضوع مهم و يا به ظاهر ساده ای تصميم 
بگيريم. اضطراب ناشی از يک تصميم اشتباه 
و تصحيح آن، هميشه بيش از اضطراب ناشی 
اجرای يک  برای  از سبک و سنگين کردن 

تصميم است.
34. به دور از خودخواهی، توانايی هايمان 
ايجاد  از  مانع  باور  اين  باشيم.  داشته  باور  را 

اضطراب می شود.
35. سرزنش نکنيم. تفکر منفی و سرزنش 
اضطراب  ايجاد  برای  مهم  عامل  دو  کردن، 
هستند؛ حتی در شرايطی که فکر می کنيم 
همکارها  يا  دانش آموزان  با  نادرستی  رفتار 

داشته ايم. بدون سرزنش خودمان، به فکر چاره 
باشيم. تلاش کنيم به تدريج با کسب تجربه در 
امر تدريس و کم شدن اشتباهات و دور کردن 

افکار منفی، اضطرابمان را از بين ببريم.
36. اهدافمان را يادآوری کنيم؛ هرکس 
در زندگی، به ويژه زندگی حرفه ای اش، اهدافی 
را دنبال می کند. با يادآوری اين اهداف، قدم ها 
را محکم تر برمی داريم و اشتباهات را زودتر و 

بهتر برطرف می کنيم.
37. شوخ طبعی يکی از مهم ترين راهکارها 

برای کاهش و کنترل اضطراب است.
38. در آينده زندگی نکنيم؛ اگر از ابتدای 
است  قرار  که  نتيجه ای  به  تحصيلی  سال 

تغيير مثبتی در زندگی فردی ـ اجتماعی يا 
حرفه ای ما باشد، مضطرب نمی شويم. به اين 

تازه ها به چشم فرصت و نه تهديد نگاه کنيم.
در  هرکس  سکوت؛  لحظه  چند   .41
اين  دارد.  نياز  به خلوت  روز،  از  ساعت هايی 
شرايط را به هر شکلی که دوست داريم، ايجاد 
کنيم. خلوت کردن با خود، راهی برای کاهش 
و کنترل اضطراب است. اين کار به ويژه پس از 
هر روز تدريس، بسيار ضروری است. ايده های 

نو غالباً در آرامش به ذهن خطور می کنند.
42. برای تدريس بهتر و برقراری ارتباط 
بيش تر با دانش آموزان، بايد بکوشيم در تدريس 
خاصی  لحن  به  بچه ها  با  ارتباط  برقراری  و 

خودمان و دانش آموزانمان به آن برسيم، فکر 
باعث  اضطراب  و  می شويم  مضطرب  کنيم. 
با  فقط  بنابراين،  می شود.  عملکردمان  افت 
برنامه ريزی پيش برويم و به آينده ی خيلی 
دور فکر نکنيم. بعد از برگزاری اولين دوره ی 
امتحانات، می توانيم به راحتی شرايط را ارزيابی 
و در صورت لزوم تغييرات لازم را اعمال کنيم.

تدريس،  شيوه ی  هر  انتخاب  برای   .39
فوق برنامه،  يا  عادی  تمرين  نوع  هر  ارائه ی 
ملاقات با والدين بچه ها، انجام هر رفتاری در 
کلاس و... هدف داشته باشيم. بی هدف بودن، 

يکی از دلايل ايجاد اضطراب است.
40. از ارتباط های تازه استقبال کنيم؛ در 
اغلب موارد، روبه رو شدن با موقعيت ها يا افراد 
تازه، کمی اضطراب زا است. اما اگر باور کنيم 
که هر ارتباط و موقعيت نو می تواند زمينه ساز 

برسيم. اين سبک يا لحن خاص، امضای ما در 
تدريس خواهد بود.

عنوان  به  زمانی که  باشيم؛  روز  به   .43
آموزگار از تازه های کتاب، موسيقی، فيلم و... 
آگاه باشيم، راحت تر می توانيم با بچه ها ارتباط 
برقرار کنيم؛ حتی از همين ابزارهای ارتباطی 
بهتر  پرورش  و  آموزش  برای  می توانيم  هم 
بچه ها بهره بگيريم. پس گشت زدن در بازار 

تازه ها را فراموش نکنيم.
44. شروع با طبيعت؛ برای اين که فضای 
بهتر  باشد،  دوست داشتنی تر  و  شاد  کلاس 
است هر از گاهی دسته گلی روی ميز بگذاريم. 
اين کار به ما و دانش آموزان آرامش می دهد. 
می توانيم چند گلدان گل در کلاس بگذاريم 
و همراه بچه ها از آن ها نگهداری کنيم. فضای 
آرام و دلچسب کلاس، مانع از ايجاد اضطراب 

دوره  ی 13
 شماره  ی 6
اسفند88

26



می شود.
دايره ی  افزايش  با  نمانيم؛  تنها   .45
بين  از  اضطراب  و  تنهايی  ارتباطات، حس 
بودن،  تازه کار  بر  علاوه  اگر  به ويژه  می رود. 

به تازگی وارد مدرسه ای شده باشيم.
46. برای تغيير شيوه ی تدريس هيچ وقت 
دير نيست. اگر احساس می کنيم با روشی که 
تا حالا داشته ايم، بچه ها به نتيجه ی مطلوب 
شويم،  مضطرب  آن که  جای  به  نرسيده اند، 
تغيير  را  تدريسمان  روش  سريع تر  هرچه 

دهيم.
47. توجه به ظاهر، آراستگی و نظافت، 
از مهم ترين نکته ها برای کسب آرامش است. 
علاوه بر اين که با اين کار الگوی خوبی هم برای 

دانش آموزانمان خواهيم بود.
48. کار، هنر است؛ تدريس شکلی از هنر 
است؛ هنر برقراری ارتباط با جمع و آموختن 
به آن ها. پس به کارمان به شکل يک هنر نگاه 

کنيم.
49. به فشار و سختی که گاهی حين 
تدريس تحمل می کنيم، فکر نکنيم. به اين 
اين شرايط، چه قدر  نکته فکر کنيم که در 
توانايی هايمان  و  مهارت ها  از  توانسته ايم 

استفاده کنيم.
50. به حسمان اعتماد کنيم؛ اگر احساس 
می کنيم بچه ها از شيوه ی تدريس ما لذت 
می برند و با اين شيوه ی تدريس مطالب را 
به خوبی فرامی گيرند، به حسمان اعتماد کنيم 
و روشمان را ادامه دهيم. مگر اين که نتيجه ی 
امتحانات چيز ديگری را نشان دهد. در اين 
فقط  اضطراب  و  نگرانی  بدون  هم،  صورت 
بايد بکوشيم روشمان را تجزيه و تحليل، و 

اشتباهات را برطرف کنيم.
51. وقتی به منزل برگشتيم، مشکلات 
موجود کلاس و درس و مدرسه را کنار بگذاريم؛ 
حتی اگر ضروری است نکته ای را هرچه زودتر 
حل کنيم، به سرعت آن را انجام دهيم و از فکر 
درس و تدريس خارج شويم. درگيری فکری 
فقط باعث ايجاد و افزايش اضطراب می شود 

که خود عاملی بازدارنده است.

يك ابتكار ساده براي
تلفيق ديني و رياضيات

مينا طبري،آموزگار دبستان سما، ناحيه ي 2 ساري

سال هاست درباره ي آموزش تلفيقي مطالب متنوعي را مي شنويم و مي خوانيم. براساس آن 
چه آموخته ايم، آموزش تلفيقي به آن نوع از فعاليت هايي اطلاق مي شود كه در آن ها، هم  زمان  و 
ضمن آموزش مفهومي خاص به دانش آموزان، مفهوم يا مفاهيم ديگر نيز به صورت درهم تنيده و 
ناخوداگاه آموزش داده شود. اگر اين نوع آموزش ها با زندگي روزمره ي بچه ها نيز گره بخورد، حاصل 

كار بسيار اثر  بخش تر خواهد بود.
من با يك ابتكار ساده، ديني را با رياضيات تلفيق كرده ام. در واقع ساعتي درست كرده ام كه اعداد 
1 تا 12 آن با نام امامان معصوم)ع( شماره گذاري شده است. هر وقت رياضي درس مي دهم، ضمن 
ياددادن اعداد، خود به خود نام امامان معصوم)ع( نيز براي بچه ها مرور مي شود. به عبارت ديگر، در 
درس رياضي با ياددادن اعداد همراه با آموزش ديني، مفهوم ساعت را نيز به دانش آموزانم مي آموزم و به 
دليل اين كه اين ساعت، به عنوان وسيله اي آموزشي، همواره در مقابل ديدگان دانش آموزانم قراردارد، 

آن ها به خوبي نام امامان، توالي و ترتيب آن ها و نيز مفهوم ساعت را مي گيرند.
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امام علي )ع(

حضرت مهدي)عج(

امام حسن عسكري)ع(

امام هادي)ع(

آموزش لحظات زندگي با معصومين)ع(

امام جواد)ع(

امام رضا)ع(

امام موسي كاظم)ع(
امام جعفر صادق)ع(

امام محمدباقر)ع(

امام سجاد)ع(

امام حسين)ع(

امام حسن)ع(
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نگاهی به چگونگی استفاده از ادبيات کهن
 با بهره گیری از الگوريتم ها در تدريس

افسانه رضوی، آموزگار دبستان ولی عصر )عج(، تهران

اشاره
انتشار سلسله مطالب »ازوپ در کلاس درس« در دوره ی 
قبل و مطالب دنباله دار »لافونتن در کلاس درس« در دوره ی 
حاضر و الگويی که در اين دو مجموعه مطلب ارائه شده است، 
آموزگاران خوش ذوق سراسر کشور را بر آن داشته است که 

طرح ها و ابتکارات مشابه خود را به دفتر مجله ارسال کنند.
مطلبی که در پی می آيد، الگويی ابتکاری است که توسط 
خانم  است.  گذاشته شده  اجرا  به  درس  در کلاس  آن،  طراح 
رضوی، علاوه بر سمت ارزشمند آموزگاری، مؤلف نيز هستند و 
آثاری چند از ايشان منتشر شده است. هم چنين، حتماً همکاران 
محترم در سال های اخير، مجموعه داستان های تصويری وی با 
عنوان »قصه های شاهنامه« را در صفحه ی آخر مجله ی رشد 

نوآموز ديده و خوانده اند.

الگوريتم ها
برای حل مسئله های گوناگون توسط رايانه، بايد آن ها را به صورت 
مراحل عملياتی و تصميم گيری ساده ای که رايانه قادر به اجرای آن باشد، 
در آورد. بدين ترتيب، فهرست مرتبی از مراحل عملياتی به دست می آيد 
که اجرای مرتب آن ها، به حل مسئله توسط رايانه می انجامد. اين فهرست 
از مراحل عملياتی و تصميم گيری، الگوريتم ناميده می شود. در حالت 

کلی، الگوريتم بايد ويژگی های زير را داشته باشد:
الف( کار ما را به نتيجه برساند.
ب( در زمان محدود پايان يابد.

ج( دستورالعمل هايش به ترتيب منطقی پشت سر هم قرار گيرند.
د( جملات آن به صورت امری يا سؤالی باشد.

ه( نقطه ی آغاز و پايان داشته باشد.
يکی از توانايی های رايانه ای، استفاده از خانه های حافظه است که 

می توان در آن اطلاعات را قرار داد و در هر لحظه از اجرای الگوريتم، 
محتوياتش را تغيير و مقدار جديدی را در آن قرار داد. اين ويژگی، کارايی 

ما را برای حل مسئله های پيچيده تر می افزايد.

فلوچارت
در عمل برای نمايش الگوريتم، از يک فلوچارت )نمودار جريان 
فرايند( استفاده می شود. در حقيقت فلوچارت، روش تصويری و استاندارد 
الگوريتم است. در رسم فلوچارت، علائم و نمادهای استانداردی به کار 

می روند که هر کدام معانی ويژه ای دارند.
از شکل بيضی افقی، برای شروع و پايان عمليات استفاده می شود. 
از شکل مستطيل، برای نشان دادن فعاليت و نوشتن عمل مورد نظر در 
داخل آن استفاده می شود. اين نماد ممکن است چندين ورودی داشته 

باشد، ولی تنها يک خروجی دارد.
استفاده  تصميم گيری  مراحل  دادن  نشان  برای  لوزی،  نماد  از 
می کنيم. هر تصميم گيری يک مسير »بله« و يک مسير »خير« دارد. 
از متوازی الاضلاع برای نشان دادن ورودی يا خروجی استفاده می شود. 
در  فرايند  نمودار جريان  ادامه ی  دادن  نشان  برای  دايره ی کوچک  از 
جای ديگر استفاده می شود. وجود حرف در دايره، بيانگر ادامه ی فرايند 
در همان صفحه و وجود عدد، بيانگر ادامه ی فرايند در صفحه ی ديگر 

است.
برای نشان دادن مسير، از  استفاده می شود.

مثال: الگوريتم اثرگرما بر مواد جامد
0. شروع

1. گوی را از حلقه رد کنيد.
2. گوی را با استفاده از چراغ الکلی حرارت دهيد.

3. بکوشيد تا دوباره گوی را از حلقه رد کنيد.

مرد بقال و طوطی
 در پيچ و خم الگوريتم ها
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4. گوی را درون آب خنک قرار دهيد.
5. حالا گوی را از حلقه رد کنيد.

6.اگر گوی رد نشد، به مرحله ی 4 برگرديد
7. اکنون گوی را رد کنيد.

8 . نتيجه گيری خود را در يک جمله بيان کنيد.
9. پايان

يک توضيح
عده ای معتقدند، در برنامه ريزی های آموزشی، می توان از فلوچارت 
به مثابه طرح درس نيز استفاده کرد. معلمان با تهيه ی آن می توانند 
مرحله به مرحله کيفيت پيشرفت کلاس را در هدفی که دارند، ارزيابی 
کنند. البته بايد در نظر داشت، اين طرح درس عمدتاً  رفتارگرايانه است 
و بسياری از اتفاقات مهم فرايند ياددهی ـ يادگيری از جمله تعاملات 

دانش آموزان با يکديگر و نيز با معلم، مدنظر قرار نمی گيرد.
با توجه به تعاريف ذکر شده، برای آشنايی بيشتر دانش آموزان با 
ادبيات غنی ايران، و مطالعه ی با دقت، درک مطلب، آموزش نکته ی 
دستوری هر متن، و پرورش قوه ی ابتکار و خلاقيت دانش آموزان، تعدادی 
از داستان های کهن و با ارزش ايرانی بزرگانی چون مولوی، سعدی و 
فردوسی را ساده نويسی و برای نشان دادن جريان عمليات، از روش 

تصويری و استاندارد نمايش الگوريتم »فلوچارت« استفاده کرده ام.
به اميد اين که روشی باشد برای علاقه مند کردن دانش آموزان به 

مطالعه و ادبيات ايران.

مرد بقال و طوطی
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. مرد بقالی يک 

مشتری ها که وارد می شدند، طوطی به آن ها سلام می کرد و درود 
می فرستاد. برای همين، پيش همه عزيز و دوستی داشتنی بود.

يک روز که بقال خسته و بی حال شده بود،  برای ناهار به منزل رفت. 
او می خواست در خانه، هم ناهار بخورد و هم استراحت کند. طوطی در 
دکان تنها ماند. بعد از مدتی حوصله اش سر رفت و صبرش تمام شد. 
طوطی از اين طرف به آن طرف پريد و جست وخيز کرد. ناگهان بالش به 
شيشه ی روغن خورد، شيشه افتاد و شکست. طوطی ترسيد و غمگين 
و ناراحت در گوشه ای نشست. وقتی بقال وارد مغازه شد، ديد شيشه ی 
روغن شکسته است. برای همين، خيلی عصبانی و خشمگين شد و با 
چوب بر سر طوطی کوبيد. در اثر اين ضربه، پرهای سر طوطی ريخت و او 
کچل شد. طوطی ديگر شاد و خوش حال نبود. ساکت و آرام در گوشه ای 
می نشست و حرف نمی زد. بقال از کاری که کرده بود، بسيار پشيمان و 
نادم شد. اما هر کاری کرد، طوطی حرف نزد. مدت ها گذشت، روزی مرد 
طاسی وارد مغازه شد، طوطی تا آن مرد را ديد، جستی زد و گفت: »مگر 

تو هم شيشه ی روغن را شکسته ای که موهايت ريخته است؟!«
مرد با تعجب و حيرت به بقال نگاه کرد.

بقال داستان طوطی را برای او گفت و هر دو خنديدند.
برگرفته از مثنوی معنوی )با ساده نويسی و تبديل نظم به نثر(

طوطی داشت. اين طوطی، خيلی قشنگ و زيبا بود و با 
مشتری ها حرف می زد. سخن گفتن طوطی سبب شده 

بود که مشتريان زيادی به مغازه بيايند. طوطی يار   
مغازه اش هم  از  بود.  بقال  برای  و دوست خوبی 

مواظبت و نگه داری می کرد. 
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تمرين جلسه ی اول
کلمات جديد داستان »مرد بقال و طوطی« را )يک بار باکد و يک بار 

بدون کد( بخوانيد.
بقّال    مشتری    حوصله اش    نادم

مرد طاس  حيرت

بقّال    مشتری    حوصله اش    نادم     مرد طاس   حيرت
  3             4           6           2              5          1

)هدف: 1. خواندن کلمات جديد؛ 2. مرتب کردن کلمات بر اساس 
حروف الفبا(

اهميت کشور ايران و زبان فارسی

معرفی شاعران و نويسندگان ايران

انتخاب يکی از نويسندگان و آشنا شدن با نوشته های او     

خير
                                                                         

آيا همه ی دانش آموزان علاقه مند هستند؟

     بله

اختصاص ساعت انشا و کتاب خوانی برای شناخت مولوی و گروه بندی دانش آموزان

خير
                                                        

آيا همه ی دانش آموزان نام او را شنيده اند؟

بله
 

نشان دادن تصوير مولوی

خواندن داستان بازنويسی شده ی مرد بقال و طوطی که کلمه های هم معنی در آن 
گنجانده شده اند.

نوشتن کلمات جديد روی کارت و نصب آن روی تخته ی کلاس و قرائت صحيح هر کلمه 

به صورت فردی و گروهی.
کدگذاري کلمات )شماره گذاری(: معلم کد را می گويد، دانش آموزان کلمه را می خوانند.

نوشتن کلمات به ترتيب کد در دفتر انشا و جمله ساختن با هر کلمه.

برنامه ريزی در خصوص ادبيات فارسی

فلوچارت جلسه ی اول
تمرين جلسه ی دوم

کلمات هم معنی را با کشيدن يک خط به هم وصل کنيد.
قشنگ ـ حرف زدن ـ خانه ـ دوست داشتنی ـ سلام

درود ـ منزل ـ زيبا ـ سخن گفتن ـ عزيز
.................................................................

تعجب ـ ناراحت ـ عصبانی ـ حوصله ـ ساکت 
آرام ـ خشمگين ـ حيرت ـ صبر ـ غمگين

)هدف: شناخت کلمات هم معنی(
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آشنايی با ادبيات فارسی، گسترش دايره ی ديد در خواندن

خواندن شرح حال کوتاه مولوی

بيان داستان جلسه ی قبل

آيا همه ی دانش آموزان داستان را به خاطر دارند؟

شناخت کلمه های هم معنی و قرائت آن ها

آيا همه ی دانش آموزان کلمه های هم معنی
 را شناسايی کرده اند؟

وصل هر کلمه به هم معن، کشيدن يک خط.

برنامه ريزی در خصوص ادبيات فارسی

خير

بله

بله

خير



تمرين جلسه ی سوم
هر دو کلمه را در يک جمله به کار ببريد.

)حوصله، صبر( ـ )حرف، سخن( ـ )سلام، درود(
....................................................................

اين بيت ها به کدام قسمت داستان »مرد بقال و طوطی« مربوط 
است؟

در دکّان، بودی نگهبان دکّان
نکته گفتی با همه سوداگران
در خطاب آدمی، ناطق بُدی

در نوای طوطيان، حاذق بُدی
)هدف: 1. آمادگی برای انشا نويسی؛ 2. تقويت درک مطلب(

کتاب و کتاب خوانی
توانايی درک پيام اصلی متن

کتابی را که داستان در آن نوشته شده است، نام ببرند.

نويسنده ی کتاب را نام ببرند.

اتفاق داستان را شرح دهند.

زمان اتفاق را شرح دهند.

مکان وقوع داستان را بيان کنند.

علت اتفاق را شرح دهند.

داستان را به سليقه ی خود به پايان برسانند.

برنامه ريزی در خصوص ادبيات فارسی
 

فلوچارت جلسه ي چهارم

تمرين جلسه ی چهارم
با يکی از داستا های کتاب مثنوی مولوی آشنا شديد. اگر شما جای 
مولوی بوديد، داستان را چگونه به پايان می رسانديد. داستان خود را 

بنويسيد.
........................................................................................
.........................................................................................

...........................................................................................
)هدف: داستان نويسی و پرورش خلاقيت(

با توجه به داستان »مرد بقال و طوطی« به سؤال های زير پاسخ دهيد.
1. چه کسی داستان را نوشته است؟

2. نام کتابی که داستان در آن نوشته شده است، چيست؟
3. چه اتفاقی افتاده است؟

4. چه وقتی اين اتفاق روی داده است؟
5. کجا اين اتفاق افتاده است؟
6. چرا اين اتفاق افتاده است؟

7. چگونه اين اتفاق افتاده است؟
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شناخت ميراث ارزشمند خود

نشان دادن کتاب مثنوی

آيا همه نام کتاب مثنوی را شنيده اند؟

خواندن بعضی از ابيات ساده ی داستان و تشخيص اين که مربوط به 

کدام قسمت داستان است.

آيا همه ی دانش آموزان ابيات را شناسايی کرده اند؟

تعريف قسمتی از داستان با توجه به شعرهای خوانده شده.

قرائت  کلمه های هم معنی داستان

نوشتن جمله با کلمات هم معنی

برنامه ريزی در خصوص ادبيات فارسی

 فلوچارت جلسه ي سوم

                 خير

    خير

بله

بله



يك بازي آموزشي ساده براي اجرا در پايه  ي سوم ابتدايي
صغري دماندار، آموزگار دبستان زمزم، منطقه ي 15 تهران

هدف ها
 آموزش جهت هاي اصلي

 تقويت سرعت عمل و همكاري
 ايجاد نشاط و شادي.

نام درس: اجتماعي پايه ي سوم ابتدايي
وسايل: تعدادي كارت هاي مقوايي با رنگ هاي گوناگون در 

اندازه هاي مساوي.
شيوه ي اجرا: اين بازي در محيط بسته )كلاس( و محيط باز 

)حياط مدرسه( قابل اجراست.
رسم  بزرگ  دايره اي  مدرسه،  حياط  در  باز:  محيط  الف( 
متفاوت  رنگ هاي  با  را  اصلي  جهت هاي  آن،  روي  و  مي كنيم 

مشخص مي كنيم، ولي نام آن ها را نمي نويسيم.

كارت هايي در اندازه هاي مساوي، با توجه به رنگ هاي روي دايره، 
از قبل تهيه مي كنيم. روي هر كارت نام جهتي را مي نويسيم.

از چهار دانش آموز مي خواهيم در مدت زماني كه براي آن ها 
مشخص كرده ايم، كارت ها را بردارند و با توجه به رنگ ها، روي دايره 
سر جاي خود، قرار دهند. سرعت عمل در اين بازي امتياز دارد. اگر 

هر دانش آموز اشتباه كند، امتيازي از آن كم خواهد شد.
ب( در محيط بسته: دايره اي روي تخته سياه رسم مي كنيم 
و بازي را مانند مرحله ي قبل انجام مي دهيم. در كلاس هايي كه 
تخته ي مغناطيسي دارند هم مي توان اين كار را انجام داد، به شرط 

آن كه پشت كارت ها را آهن ربا قرار دهيم.
اين بازي، هم به صورت گروهي و هم به صورت انفرادي قابل 

اجرا هستند.

كجا بايستم؟

مغربمشرق

شمال

جنوب
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با آموزگاران در مسير رشد
شکوه تقديسيان

مجلات دانش آموزی رشد، در طرح های متنوع، قابليت استفاده در 
کلاس های درس را دارند و می  توانند در کنار برنامه های درسی، برای 

فعال تر کردن دانش آموزان، مفيد و آموزنده باشند.
درباره ی  جالبی  طرح های  ابتدايی،  دوره ی  عزيز  معلمان  همواره 
استفاده ی بهينه از نشريات رشد به دفتر مجله ارسال می کنند که به دليل 
تعدد مقاله ها و تحقيق ها، از درج همه ی آن ها معذوريم. ولی می کوشيم 
ابتکارات جالب آن ها را در اختيار علاقه مندان قرار دهيم. برای مثال، طرح 
آقای عباس کاظمی از منطقه ی اشتهارد کرج، قابليت استفاده در پايه های 
سوم، چهارم، پنجم را دارد. اين معلم علاقه مند و مبتکر که معلم آموزشگاه 
چند پايه ی »تربيت« است، بخشی از هدف خود را به ايجاد علاقه به مطالعه 
و خواندن معطوف داشته است. وی برای ايجاد انگيزه در دانش آموزان، 
برنامه ای با عنوان »استفاده از مجلات رشد، در قالب روزنامه ديواری و 
به صورت گروهی« تنظيم کرده است. او با برداشت از يکی از نوشته های 
دکتر علی رؤوف درباره ی کتاب خوانی می نويسد: »مطالعه سريع ترين، 
مطمئن ترين و سودمندترين ابزار دست يابی به آگاهی های اجتماعی است 
که زندگی هوشمندانه ی هرکس را تضمين می کند. اگر ترويج کتاب خوانی 
با روش های تربيتی انجام پذيرد و عادت ها و مهارت های مطالعه در کودکان 

ايجاد شود، ديگر از فقر فهم و درک و شعور ناله نخواهيم کرد«
ايشان برای تشويق بچه ها به مطالعه ی مجلات رشد دانش آموزی، طرح 
روزنامه ی ديواری را به صورت گروهی به مرحله ی اجرا درآورده است. در اين 
طرح، دانش آموزان پايه های سوم، چهارم و پنجم، در گروه های سه نفری 
شرکت دارند. آن ها بعد از مطالعه ی مجلات و در فرصتی پنج روزه، فهرستی 

برای موضوعات روزنامه ديواری تهيه می کنند که شامل مطالب زير است:
 خلاصه ی داستان

 لطيفه به همراه کاريکاتور آن
 مطالب علمی، آموزشی و مذهبی به صورت خلاصه نويسی

 جدول و چيستان
 کاردستی

 موضوع آزاد.
هرگروه سه نفری، مسئوليت تهيه ی يک بخش از روزنامه را به عهده 
دارد که با انتخاب موضوع مناسب، چه از مجله ی هم پايه ی خود و چه از 
ساير مجلات، مطلب را انتخاب می کنند و با هم ياری يکديگر، روزنامه ی 
 ديواری را کامل و در موعد مقرر به ديوار مدرسه نصب می کنند. معلمان و 
مسئولان مدرسه، با برگزاری مسابقه، بهترين روزنامه ی  ديواری را انتخاب 
می کنند. ملاک های ارزش يابی که از قبل به بچه ها گفته می شوند، عبارت اند 

از:
1. خط زيبا

2. انتخاب سوژه ی مناسب
3. حاشيه بندی و رنگ آميزی

4. نمونه سازی کاردستی انتخاب شده
5. انتخاب لطيفه ی مناسب

6. ميزان تفاهم و همکاری گروهی
اين طرح در تمام طول سال قابل استفاده است. خصوصاً در جشن ها و 
اعياد که هيجان و رقابتی سالم در بچه ها به وجود می آورد و گروه برنده مورد 

تشويق اوليای مدرسه قرار می گيرد.
بايد توجه داشت، برگزاری چنين مسابقاتی، رغبت بچه ها را به مطالعه ی 
مطالب مجله و نشريات بيشتر می کند. آن ها می کوشند هنگام مطالعه، با 

ديد نقادانه، کيفيت مطالب را بررسی کنند و انتخاب مناسبی انجام دهند.
مجله ی رشد ابتدايی، با تشکر از عباس کاظمی، معلم مبتکر و فعال، از 
ساير معلمان هم دعوت می کند تجربه های مفيدشان را در ارتباط با کاربرد 
مجلات رشد، به دفتر مجله ارسال کنند تا در موقعيت های مناسب، برای 

استفاده ی ساير همکاران، در مجله مطرح شود.

پيشنهادهايی برای استفاده ی بهينه از 
مجلات رشد در پايه های سوم تا پنجم
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اشاره
مهارت به معنی استفاده ی ماهرانه  و توانمندانه از دانش 
است و بين مهارت های زندگی، مهارت حل مسئله و مهارت 
تصميم گيری، از جمله مهارت هايی هستند که مصداق عملی و 
روشنی از اين تعريف اند. اين مهارت ها به نوعی نيز با برخی 
روش های تدريس نسبت مستقيم دارند. در اين بخش از سلسله 
مطالب مهارت های زندگی برای آموزگاران، به اين دو مهارت 

اشاره می شود.

و  انتخاب  به  را  آدمی  که  است  موقعيت هايی  از  مملو  زندگی 
تصميم گيری وا می دارد. يک ساعت آموزشی را تصور کنيد. معلم از 
ابتدا بايد تصميم بگيرد چگونه با دانش آموزان روبه رو شود، کدام فعاليت 
را  دانش آموزان  درسی  وضعيت  چگونه  دهد،  انجام  ابتدا  را  آموزشی 
پی گيری کند، چگونه درس را آغاز کند و چگونه آن را ارائه دهد و به 
سرانجام برساند. اين انتخاب ها در کنار ده ها انتخابی است که وی مجبور 
است در مواجهه با اتفاقات پيش بينی نشده در کلاس داشته باشد و به 
حل مسئه ای اقدام کند. در چنين حالتی، دو مهارت تصميم گيری و حل 

مسئله درهم تنيده می شوند.
به اين ترتيب به نظر می رسد، مهارت حل مسئله و تصميم گيری 
دو مهارت نزديک به هم هستند که در بسياری موارد، استفاده از آن ها 
می تواند به ايجاد زندگی بهتر کمک کند و به ارتقای سازگاری فرد با 

خودش، با ديگران و محيط زندگی اش بينجامد.
علاوه بر بزرگ سالان، کودکان نيز هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو 
هستند که برخی ساده و برخی پيچيده اند. البته درجه ی پيچيدگی آن ها 
به تجربه های عملی فرد و نيز توانايی او مربوط می شود. اما آن چه مهم 
به نظر می رسد، اين است که توانمند بودن فرد در رويارويی با مسئله، 
می تواند در حل مناسب آن تأثير داشته باشد. مهارت حل مسئله و مهارت 
تصميم گيری نيز )مانند ساير مهارت های زندگی( که از ابتدا به منظور 
پيش گيری از معضلات اجتماعی ايجاد شده است، به کودک می آموزد 

که چگونه در برخورد با موقعيت های گوناگون، مناسب ترين انتخاب ها 
را داشته باشد تا در آينده و در موقعيت های خطرآفرين نيز بتواند به 

شايستگی عمل کند.
به اين ترتيب می توان نتيجه گرفت، ايجاد فرصت های متعدد در 
کلاس درس که در آن ها دانش آموز به انتخاب، تصميم گيری و حل مسئله 
مجبور شود، می تواند به توانمندی او بينجامد. هرچند نوع فرصت ها و 
چگونگی قرار دادن دانش آموز در معرض آن نيز از اهميت و ظرافت بالايی 

برخوردار است.

مهارت  حل مسئله و کلاس درس
به  با توجه  به فرد می دهد که  توانايی را  اين  مهارت حل مسئله 
تجربه های عملی و قابليت های ذهنی خود، بتواند در جهت حل مسئله 
يا مشکل قدم بردارد و به نتيجه ی مطلوب دست يابد. اين مهارت يکی از 
مهم ترين ابزارهای مورد نياز معلم در جريان ياددهی ـ يادگيری است. او 
می تواند از اين طريق، هم بر مسائل اطراف خود فائق آيد و هم با آموزش 
آن، به دانش آموزان خود کمک کند تا از يادگيری عميق تر و ماندگارتری 

برخوردار شوند.
حل مسئله دارای مراحل متفاوتی است که در کلی ترين شکل آن 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
1. تعريف دقيق مشکلی که فرد با آن روبه روست: اين مرحله 
به اعتقاد صاحب نظران، از مهم ترين مراحل حل هر مسئله است، چرا که 

ساير مراحل، دقيقاً به شناسايی نوع مسئله مربوط می شود. 
شايد شما هم مانند بسياری از معلمان و دانش آموزان، با شنيدن نام 
مسئله به ياد مسئله های درس رياضی بيفتيد. هرچند منظور از مسئله در 
اين جا تمام مسائلی است که در زندگی روزمره با آن روبه رو می شويم، اما 
بد نيست برای روشن تر شدن موضوع، از اين تشابه استفاده کنيم. در اين 
صورت، لازم است به ياد آوريم که در گام اول بهترين راه برای آموزش 
حل مسائل رياضی به دانش آموزان، آن است که به آن ها کمک کنيم تا 

مسئله ها حل می شوند...
ليلا سليقه دار

دكتراي برنامه ريزي آموزشي

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش پنجم
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بتوانند تصور روشن و صحيحی از صورت مسئله داشته باشند. برای اين 
منظور، معلمان معمولًا از دانش آموزان می خواهند داستان کوتاهی در 
مورد مسئله بسازند، يا صورت مسئله را به اجزايی تقسيم کنند و يا موضوع 
مسئله را با کشيدن نقاشی توصيف کنند. معلم در تمامی اين فعاليت ها، 
کودک را به شناخت کامل مسئله و آن چه در آن به عنوان سؤال مطرح 

است، هدايت می کند.
2. شناسايی و بررسی راه حل های موجود: در گام دوم، بايد 
راه های متفاوتی که به حل مسئله می انجامند، شناسايی شوند. داشتن 
فهرستی از راه ها، اين امکان را به فرد می دهد که بتواند منعطف باشد و 
از زوايای گوناگون به مسئله بنگرد. علاوه بر اين، اين کار باعث می شود تا 
مقايسه ی هر يک از راه ها و براورد ميزان و نوع نتيجه ی حاصل از هر يک 

با يکديگر، به صورت منطقی تری صورت گيرد. 
در اين حالت، معمولًا معلمانی که از توانايی حل مسئله ی بالايی 
دانش آموزان  نامتعارف  و  پيش بينی  غيرقابل  راه های  از  برخوردارند، 
چنين کلاسی،  در  می کنند.  استقبال  گوناگون،  مسائل  با  برخورد  در 
دانش آموزان نيز می آموزند و ترغيب می شوند که به گونه ای ديگر به 
مسائل نگاه کنند و راه های متفاوتی را بيازمايند. اين نکته به توانمندی 

ذهنی و تقويت اعتماد به نفس آنان نيز کمک می کند.
3. برگزيدن و اجرای راه حل مناسب و ارزيابی فرايند حل 
مسئله: در اين مرحله و بر اساس نتايجی که از مقايسه ی راه های متفاوت 
در مرحله ی قبل به دست آمد، نوبت به انتخاب و اجرای راه حل می رسد. 
نظارت بر چگونگی اجرای راه حل، می تواند در مرحله ی ارزيابی فرايند حل 

مسئله به فرد کمک کند تا به راحتی متوجه اشتباهات احتمالی خود شود. 
يکی از نکات مهم در آموزش حل مسئله به ديگران، آن است که هرگز 
نبايد با پيچيده کردن غير منطقی مسئله و يا برآورد انتظار نامعقول از 
نتيجه، افراد را دچار دغدغه و اضطراب کرد و يا آن ها را وا داشت که برای 

حل مسئله ی خود، از راه های غيرسالم استفاده کنند.
برای مثال، آموزگاری در تجربه ی آموزشی خود می گويد: »پس از 
آشنايی با مهارت حل مسئله، تصميم گرفتم دانش آموزانم را در معرض 
مسئله و پرسش های گوناگون قرار دهم. در يکی از فعاليت هايم، تعدادی 
معما را انتخاب کردم. هربار يکی از آن ها را به دانش آموزان کلاسم می دادم 
تا در موردش فکر کنند و بکوشند راه حل آن را بيابند. می دانستم که 
معماها در حد سن بچه ها نيستند. از طرف ديگر، يک دوچرخه، جايزه ی 
ساير  به  نسبت  بيشتری  معماهای  بتواند  که  بود  شده  تعيين  کسی 
دوستانش حل کند. برايم بسيار عجيب بود که رضا، يکی از دانش آموزانم، 
به تمام معماها پاسخ درست می داد، در حالی که ديگران يک يا دو مورد 
پاسخ درست را، آن هم به کمک والدينشان، پيدا کرده بودند. اين مسئله 

ذهنم را اشغال کرده بود. 
به پنجمين معما رسيده بوديم که پدر و مادر رضا به مدرسه آمدند. 
نگران و غمگين بودند. يک ساعتی با هم صحبت کرديم و من در کمال 
تعجب و ناباوری، متوجه شدم که به خاطر تعيين سؤالات بالاتر از حد 
درک بچه ها و البته قرار دادن جايزه ای بسيار وسوسه انگيز، موجب شده ام 
که رضا در ساعات پس از مدرسه، به صورت پنهانی، به وسايل و نوشته های 
من دست بزند و برای اين کار، مدت ها وقت صرف کند. از توجه و دقت 
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والدين رضا تشکر کردم و برای هميشه تصميم گرفتم تا شرايط درست 
ارائه ی مسئله به ديگران را رعايت کنم.«

تصميم گيری در کلاس درس
تصميم گيری نيز مانند حل مسئله، از جمله ی پرکاربردترين مهارت ها 
به شکلی که موفقيت هر  به ويژه در کلاس درس است.  در زندگی و 
فرد در زندگی، در گروه تصميم گيری درست و به جای اوست. مهارت 
تصميم گيری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه 
به اهداف واقع بينانه ی خود، از بين راه حل های متفاوت، بهترين راه حل را 
انتخاب و به کار بگيريم و پذيرای پيامدهای آن نيز باشيم. به اين ترتيب، 
بايد اذعان کنيم که تصميم گيری يکی از مراحل مهم در حل مسئله نيز 
به شمار می رود. در تصميم گيری لازم است فرد ابتدا گزينه های متفاوت 
را تجزيه کند و عواقب و نتايج حاصل از آن ها را برشمارد. سپس با توجه 
به اين که کدام گزينه از نتايج بهتر و آسيب های کمتری برخوردار است، 

دست به انتخاب بزند. 
آن چه به تصميم گيری معنا می دهد، آن است که فرد با بيش از يک 
انتخاب روبه روست و ناچار است از آن بين، انتخابی داشته باشد. او برای 
اين کار اختيار دارد و می تواند بنا به انتخاب خود عمل کند. بر اين اساس، 

می توان انتظار داشت که پس از انتخاب، به تصميم  خود متعهد بماند.
علاوه بر نکات ياد شده، بايد توجه داشت که تصميم گيری به معنای 
انتخاب گزينه ای نيست که هيچ اثر منفی ندارد. بلکه فرد با علم به عواقب 
آن و پيش بينی محدوديت های مربوط به آن تصميم می گيرد و خود را 
آماده می کند تا بتواند به صورت آگاهانه تری با مسائل مربوط به انتخاب 

خود مواجه شود.
از ديگر نکات قابل توجه در اين زمينه، اين است که بايد علاوه بر اين که 
موقعيت های تصميم گيری در توانايی فرد باشد، بلکه تعدد و پراکندگی 
آن ها به شکلی نباشد که مانع تمرکز ذهنی وی شود. به خاطره ی آموزشی 

ديگری در اين باره توجه کنيد:
»مدتی بود که قصد داشتم هم برای اين که به تئوری هوش های 
چندگانه ی يادگيری توجه کرده باشم و هم قدرت تصميم گيری را در 
دانش آموزانم پرورش دهم، موقعيت های مناسبی را در کلاسم ايجاد کنم. 
برای اين کار، تصميم گرفتم تکاليف متفاوتی را در پايان هر يک از درس ها 
طراحی کنم و از دانش آموزانم بخواهم تا به ميل و علاقه ی خود، يکی از 
آن ها را برگزينند. اين کار زمانی را از من می گرفت، اما مشاهده می کردم 
که در مورد تعدادی از دانش آموزانم، چندان تأثير مثبتی ندارد. برای 
مثال، مريم دختری بود که هميشه بعد از کلاس، از من می خواست تا 
خودم يکی از تکاليف را برايش تعيين کنم. او می گفت که تمام روز را 
مجبور است در مورد هر تکليف فکر کند و بنابراين، فرصت لازم برای 
انجام آن ها را از دست می دهد. شکايات برخی ديگر هم که به نوعی 
با همين مشکل روبه رو بودند، باعث شد تا به فهرست تکاليف نگاهی 
بيندازم. به نظرم حق با آن ها بود. چون برای مثال، من برای يادگيری 
و تکرار کلمات يک درس، حدود يازده راه را پيشنهاد کرده بودم که هر 
کدام از راه ها با سايرين بسيار متفاوت بود و امکان تصميم گيری را برای 

دانش آموزانم سخت می کرد.«

اردوهای حل مسئله و تصميم گيری
توانمندسازی  و  آموزش  راه های  از  يکی  شد،  اشاره  چنان چه 
مهارت حل مسئله و تصميم گيری در دانش آموزان، ايجاد فرصت ها و 
موقعيت هايی است که آن ها به صورت عملی، اين مهارت ها را تقويت 
کنند. بر اين اساس و برای نمونه، می توان در روزهای خاص، در طول 
سال تحصيلی، کلاس هايی با موضوعات و عناوين متفاوت در مدرسه 
به صورت هم زمان برپا کرد تا دانش آموزان بتوانند بر اساس ميل و انتخاب 
خود، در کلاس يا کلاس هايی شرکت کنند. اگر نام اين فعاليت را اردوی 
يک روزه ی آموزشی در مدرسه بگذاريم، برنامه به اين شکل خواهد بود 
که در يک روز خاص )و يا چند روز متفاوت و پراکنده در طی سال( 
هر کلاس ما در مدرسه نام خاصی می گيرد )مانند کلاس علوم تجربی، 
کلاس رياضی، کلاس دينی، کلاس زبان فارسی، کلاس علوم اجتماعی، 
کلاس تاريخ، کلاس جغرافی و يا عناوين ديگری به جز نام کتاب های 
درسی(. سپس برنامه های متفاوتی مانند کنفرانس علمی، کارگاه عملی، 
انجام آزمايش و... مربوط به هر موضوع، برای هر کلاس تنظيم می شود؛ 
به صورتی که زمان انجام هر برنامه در هر کلاس، با يکديگر يکسان باشد 
و اين امکان برای دانش آموز وجود داشته باشد که اگر می خواست زنگ 
اول در يک کلاس و ساعت بعد در کلاس ديگر حضور پيدا کند، در 
از ساعات قبل و بعد، طراحی  برنامه ی مستقل و مجزای  هر ساعت، 
شده باشد. برنامه ی هر يک از کلاس ها در ابتدای شروع روز در اختيار 
دانش آموزان قرار می گيرد تا آن ها بر اساس تصميم خود، برنامه های 
آن روز خود را در کلاس های متفاوت انتخاب کنند. معلم هر موضوع 
را  برنامه هايی  به صورت داوطلبانه  از پيش  به همراه دانش آموزانی که 
آماده کرده اند، در هر کلاس منتظر هستند تا فعاليت های خود را در 
اختيار ساير دانش آموزان علاقه مند قرار دهند. اين اردوی آموزشی، به 
دانش آموزان کمک می کند تا علاوه بر دست يابی به اطلاعات تازه در 
مورد موضوعات مورد علاقه ی خود، به رشته های ديگر نيز علاقه مند 
شوند. شايد اين کار تمايلی ماندگار به يک موضوع خاص را در آنان ايجاد 
کند. هم چنين، فرصتی بسيار متنوع و جالب توجه را برای آنان فراهم 

می کند تا به صورت عملی تصميم بگيرند و انتخاب کنند.
در چنين فعاليتی، می توان کلاس يا کلاس هايی را به کارگاه حل 
مسئله اختصاص داد. در اين کارگاه ها، دانش آموزان ضمن رويارويی با 
مسائلی اعم از درسی، اجتماعی، فردی و... با گام های حل مسئله آشنا 
می شوند. هم چنين، در اين اردوی پيشنهادی می توان کارگاه حل مسئله 
را به دل هر يک از کلاس ها برد و در تمام موضوعات، زمانی خاص را برای 

اين موضوع در نظر گرفت.
بديهی است، مطالعه ی اين پيشنهاد، راه های متنوع و اثرگذار بسيار 
ديگری را در ذهن شما ايجاد کرده است. نبايد فراموش کرد که ايجاد 
امکان پذير است  توانای معلم  به دست  چنين تجربه هايی در مدرسه، 
و غيرقابل انکار است که انجام چنين فعاليت هايی، به طور مستقيم در 

يادگيری عميق و ماندگار دانش آموزان مؤثر خواهد بود.
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اين همه شاهد كافي نيست؟
نوشته ي دونالد استيونز
ترجمه ي پروين قائمي

يك بار ديگر اين درس ها را مرور كنيم:
 به لوئيزا مي آلكوت، نويسنده ي كتاب زنان كوچك، پيشنهاد شد 

كه به جاي نويسندگي، بهتر است برود در خانه اي كلفتي كند.
 بتهوون نمي توانست ويولن را درست در دستش نگه دارد و ترجيح 
مي داد به جاي پيدا كردن مهارت در نوازندگي، آهنگ هايي را تصنيف 

كند. معلم موسيقي اش اعتقاد داشت كه او »هيچي« نمي شود.
 پدر و مادر خواننده ي مشهور اپرا، انريكو كاروزو، دلشان مي خواست 
پسرشان مهندس شود و معلم او هم معتقد بود، او نفسش درنمي آيد، چه 

برسد به اين كه بتواند بخواند.
 داروين،  حرفه ي پزشكي را رها كرد و پدرش به او گفت: »تو به هيچ 
دردي نمي خوري، جز اين كه به شكار بروي و سنگ و كلوخ جمع كني.« 
او در شرح حالش مي نويسد: »همه ي معلم هاي من معتقد بودند كه من 

بچه اي كاملًا معمولي و حتي زير متوسط هستم.«
 سردبير يك نشريه، والت ديسني را به دليل »عدم خلاقيت« اخراج 

كرد. او بارها قبل از اين كه ديسني لند را بسازد، ورشكست شد.
 معلمان اديسون معتقد بودند كه او بچه ي كودني است!

 اينشتين تا چهار سالگي نمي توانست حرف بزند و تا هفت سالگي 
دائماً  و  است  خنگ  او  بودند،  معتقد  معلمانش  بخواند.  نمي توانست 
او را از مدرسه بيرون كردند و در  خيال پردازي هاي احمقانه مي كند. 

دانشكده ي پلي تكنيك زوريخ نپذيرفتند.
 پاستور، شاگرد بسيار متوسطي بود و در درس شيمي، هميشه 

13 مي گرفت.
 درس نيوتن در مدرسه بسيار بد بود.

 پدر رودن، مجسمه ساز معروف، مي گفت: »بچه ي من يك احمق به 
تمام معني است«. او سه بار در امتحان ورودي مدرسه ي هنر رفوزه شد.

 تولستوي، نويسنده ي جنگ و صلح، به خاطر بي استعدادي، از 
دانشگاه اخراج شد. در ورقه ي اخراجش نوشته بودند، او هرگز نخواهد 

توانست چيزي بخواند يا بنويسد!
 هنري فورد، قبل از اين كه موفق به اختراع اتومبيل شود، پنج بار 

ورشكسته شد.
 چرچيل در كلاس ششم دبستان رفوزه شد. او در سن 62 سالگي 

و پس از عمري شكست و عقب نشيني، نخست وزير شد.
باخ، »جاناتان، مرغ  از چاپ شاهكار بي نظير ريچارد  ناشر   هجده 
دريايي«، خودداري كردند تا سرانجام در سال 1970، مك ميلان آن 
را چاپ كرد. تا سال 1975، هفت ميليون نسخه از اين كتاب به فروش 

رفت!
راستي نبايد از اين كه باز هم كسي به دانش آموزانمان بگويد »نمي توانيد«، 

برآشفته شويم؟
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در حوزه ي آموزش   پرورش

نظريه پردازي

مي دانيم كه معادل فارسي علم science »دانش« است كه معمولًا 
دارنده ي آن را »دانشمند« مي خوانند. در برخي نوشته ها دانش را معادل 
»knowledge« به كار مي برند كه احتمالًا اشتباه است، زيرا معادل درست 
آن، »معرفت« يا »شناخت عمومي« و يا »معلومات عمومي« است. براي 
پي بردن به تعريف معتبر اين گونه مفاهيم يا اصطلاحات، عمدتاً بايد به 

كتاب هاي »فلسفه ي علم« مراجعه كرد. 
علم به معناي موردنظر اين مقاله، به شناختي گفته مي شود كه با 
روش يا روش هاي خاص به دست مي آيد كه عمدتاً محصول مشاهدات 
كنترل شده نه تصادفي و آزمايش، نه تجربه است. به عبارت ديگر، همه ي 
مردم مثلًا درباره ي خودشان و ديگران شناخت هايي دارند، از اين گونه: فلاني 
آدم پررو يا كم رو، سخي يا خسيس يا بخيل، خوش بين يا بدبين و... است. 
ليكن اين شناخت را »علم« يا »دانش« )روان شناسي( تلقي نمي كنند، چون 
عمدتاً محصول تجربه يا برخوردهاي تصادفي شخصي است و بيشتر براي 
همان گوينده اعتبار دارد. در صورتي كه روان شناسي به عنوان يك علم، 
وقتي آن ها را در مورد شخص يا اشخاصي به كار مي برد كه با روش هاي 
علمي ويژه ي پژوهش هاي روان شناسي از قبيل مشاهده ي كنترل شده ي 
چندين نفر و در شرايط خاص و آزمايش به وسيله ي آزمون هاي ويژه ي اين 
حالات، شناختي را به دست آورده باشد. به عبارت ديگر، داوري قطعي در 
حوزه ي علوم، مخصوصاً علوم معروف به انساني، اعتباري ندارد و حتي براي 
داور، مسئوليت سنگيني دارد. بنابراين، در به كار بردن اصطلاح »دانش« و 

دانشمند يا علم و عالم، بايد بسيار محتاط بود.
با توجه به اين مقدمه درمي يابيم، »علم« نوعي فرايند است كه در 
گذشت زمان به دست مي آيد، ممكن است قابل پيش بيني دقيق نباشد و 
نمي توان آن را »توليد« كرد. چون چنين علمي، نه همگاني است، نه جايگاه 

كاملًا معيني دارد و نه به اشخاص معيني مثلًا استاد دانشگاه اختصاص 
دارد. اما محصول علوم را مي توان »توليد« ناميد. به اين معنا كه مثلًا 
فيزيك يا شيمي، به عنوان يك علم، به شخص يا كشور معيني اختصاص 
ندارد. ليكن ممكن است هر كشوري با استفاده از يافته هاي آن ها محصول 

خاصي توليد كند و به بازار مصرف بفرستد.
آغاز پژوهش هاي خود درباره ي موضوعي  از  هر دانشمندي پيش 
خاص، معمولًا از هرگونه داوري و اظهارنظر قطعي در مورد آن موضوع 
پرهيز مي كند، مگر اين كه ممكن است بگويد: »احتمالاً چنين يا چنان 

دكتر علی اکبر شعاری نژاد
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باشد يا نباشد.« حال براي رسيدن به مرحله اي كه بتواند به نظر خودش 
قابل قبول باشد، بايد ابتدا از پژوهش  هاي خود به حدسياتي برسد و فرض ها 
يا فرضيه هايي براي خودش مطرح كند كه اعتبار موقتي دارند، ولي هنوز 
نمي تواند به آن يافته ها اعتماد كند. به پژوهش هاي خويش در همين موضوع 
ادامه مي دهد و به داده هاي نويني مي رسد. همين كه خود اين دانشمند 
پس از پژوهش هاي متعدد به مرحله اي رسيد كه به يافته هايش يقين كرد و 
روابط پايدار يا قانون هاي موجود در چگونگي پيدايش موضوع مورد پژوهش 
خود را كشف و باور كرد، مجموع يافته هاي خود را بيان مي كند. اين گفتار 
يا نوشتار را »نظريه « يا »تئوري« مي گويند كه به نام آن دانشمند معروف 

مي شود؛ مانند »نظريه ي نسبيت اينشتين« و »نظريه ي جاذبه ي نيوتوني«
در واقع، هر تئوري يا نظريه ، پاسخي است به اين پرسش: »چرا اين 
چنين يا آن چنان است؟« يا »چرا اين چنين يا آن چنان شده است؟« 
به عبارت ديگر، نظريه  كه محصول مدت ها، گاهي چند و چندين سال است، 
چرايي و چگونگي پيدايش يك چيز يا رخ دادن يك حادثه را به اختصار 
تبيين مي كند. پس به اين ترتيب ملاحظه مي كنيم، »نظريه« توليدكردني 
نيست و دفتر و اتاق ويژه ندارد، بلكه در طول زمان و پيمودن مراحل 

پژوهشي متعدد، به ذهن دانشمند و يا دانشمنداني مي رسد.
به باور دانشمندان نظريه پرداز )تئوريسين(، هر نظريه ي مثبت )يا 
به قولي خوب(، نظريه اي است كه: 1. جامع باشد يا از جامعيت نسبي 
برخوردار باشد؛ 2. ابطال پذير باشد؛ به اين معنا كه هيچ نظريه ي معتبري 
خود را »ابدي« )هميشگي( تلقي نمي كند. ناگفته نماند كه گاهي در 
برخي گفتارها و نوشتارها، كلمه ي »نظرات« به كار برده مي شود و حتي 
گاهي آن را مترادف »نظريات« تلقي مي كنند! غافل از اين كه نظرات جمع 
»نَظْره« )يك نگاه( است، نه جمع »نظريه«. معادل يا ترجمه ي »تئوري« 
)theory(. نظره يا نظر، محصول تجربه ي تصادفي فردي است، نه نتيجه  ي 
ايراني درباره ي چگونگي  پژوهش علمي. مثلًا شايد همه ي شهروندان 
كاركرد مدارس، نظر يا نظرهايي )انظاري( داشته باشند، ليكن هيچ كدام از 
آن ها را »نظريه« نمي گويند. چون عمدتاً محصول برداشت ها يا تجربه هاي 
اشخاص در برخورد با مدارس فرزندانشان است نه پژوهش علمي، اعتبار 

علمي هم ندارند. 
اما نظريه پردازي در حوزه ي آموزش  ـ پرورش، به اين معناست كه فرد 
يا گروهِ تربيت شده و آماده براي پژوهش در فرايندها و مسائل آموزش ـ 
پرورش يك كشور يا يك منطقه، پس از تعيين و انتخاب فرايند يا مسئله ي 
تربيتي خاص، مثلًا چگونگي و چرايي افت تحصيلي در مرحله يا كلاس 
ويژه اي، با روش هاي علمي مطلوب به تحقيق موردنظر مي پردازد. حتماً 
مشروط بر اين كه پژوهشگر )محقق(، سابقه ي تدريس در آن مرحله يا دوره 
را داشته باشد. به عبارت ديگر، براي هرگونه تحقيق در حوزه ي آموزش  ـ 
پرورش، حتي در سطح مديريت، برخورداري محقق از سابقه ي تدريس 
نسبتاً مطلوب، ضروري است و صرفاً تحصيل در رشته ي پژوهشگري، با هر 
مدرك تحصيلي، هرگز براي پژوهش در حوزه ي آموزش ـ پژوهش كفايت 
نمي كند. بايد معلم بود و معلمي كرد تا مسائل واقعي آموزش ـ 

پرورش را دريافت و به پژوهش درباره ي آن ها پرداخت.

بنابراين، نظريه پردازي در حوزه ي آموزش ـ پرورش، همانند ساير علوم 
و معارف، فرايند توليد نيست كه فرد يا گروهي در اتاق در بسته اي بنشيند 
و صرفاً با انديشيدن در آموخته هاي خود، نظريه اي را به وجود آورد و براي 
ديگران مطرح كند. ليكن نظرپردازي به اين شكل امكان پذير است و آن  
هم براي شخص يا گروه طراح نظر، اعتبار دارد. و اين كه در متن هاي علمي 
آموزش ـ پرورش، به معلمان در همه ي دوره ها يا سطوح آموزشي توصيه 
مي شود كه حتماً با نظريه هاي )تئوري هاي( تربيت يا آموزش ـ پرورش آشنا 
باشند، به سبب اعتبار يافته هاي آن هاست كه طبعاً مباني حرفه ي معلمي 
تلقي مي شوند. به عبارت ديگر، فعاليت هاي آموزشي معلم در همه ي مراحل 
تحصيلي، طبعاً زماني مؤثر خواهد شد كه بر نظريه هايي )تئوري هايي( در 
روان شناسي و آموزش ـ پرورش و منطق تربيت و ساير معارف مرتبط، 
مبتني باشند. البته ممكن است برخي از معلمان شخصاً به پژوهش هايي در 
مورد فعاليت هاي آموزشي خود بپردازند و به نظريه  يا نظريه هايي دست يابند 

كه اين آرمان ارزشمندي در آموزش ـ پرورش يك جامعه است.
به همين سبب توصيه مي شود، ـ در مراكز تربيت معلم كشور، حتماً 
درسي با عنوان »روش هاي پژوهش در حوزه ي مسائل واقعي آموزش ـ 
پرورش«  منظور شود و آموزش و يادگيري نظري و عملي آن را بسيار 
جدي تلقي كنند. بديهي است كه در اين درس، به مطالبي از اين گونه 

خواهند پرداخت: 
 مسئله به ويژه مسئله ي تربيتي

 چگونگي تشخيص مسئله ي واقعي از شبه مسئله يا مسئله ي 
كاذب

 روش تحليل مسئله
 چگونگي و روش تبيين مسئله 

 چگونگي ارزيابي راه حل هاي احتمالي و انتخاب راه حل مناسب 
مسئله ي موردنظر 

آموزش  ـ  حوزه ي  در  مذكور  امور  به  جدي  پرداختن  ضرورت   
پرورش

 يافته هاي كاربردي اين پژوهش
 پيش بيني يا پيشنهاد روش ها و راهبردهاي اين كاربرد

 ارزش يابي پسايندهاي )فيدبك( اين كاربرد
در همه ي مراحل يا گام هاي هرگونه پژوهش بايد:

ـ هزينه ي احتمالي را پيش بيني كرد.
ـ منابع و چگونگي تأمين اين هزينه را روشن كرد.

ـ چگونگي صرف اين هزينه را پيش بيني كرد.
ـ از هرگونه اسراف يا هزينه هاي بي مورد پرهيز كرد كه خيانت به 

جامعه است.

آموزش ـ  پرورش، خصوصاً در دوران کودکي، مؤلفه ي 
کلیدي اصلاح و بهبود منش و شخصیت است.

 نظريه، شناخت هر علم است. هر شناختي 
كه بر يك يا چند نظريه  )تئوري( مبتني نباشد، 

معمولًا علم تلقي نمي شود
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علی کوچولو
 و بارون بهشت

تهمينه مهرباني

علی کوچولو بس که به ياس رازقی التماس کرد، خسته شد: »ماهی 
قرمز کوچولو! تو رو به خدا به رازقی بگو گل بده، شايد حرف تو رو گوش 

کنه.«
ماهی قرمز از جايش تکان نخورد. همان طور گوشه ی حوض کز کرده 
بود و جم نمی خورد. علی خيلی نازش کرد. آب حوض را هم عوض کرد تا 

دل ماهی کوچولو را شاد کند، ولی فايده نداشت.
»پس من چه کار کنم؟ نسترن خانم! شما بگين چه کار کنم؟«

نسترن خانم که تا چند روز پيش، گل های مخملی قرمزش را روی 
آلاچيق بالای حوض کاشی باز کرده بود و با نسيم بهاری رقصيده بود، آهی 

کشيد و حرفی نزد.
علی به سراغ دوچرخه اش رفت. پر از خاک شده بود. نا نداشت حرکت 
کند. دلش گرفت. فکر کرد بايد چه کار کند تا دل همه ی آن ها را شاد کند. 
رفت شلنگ آب را برداشت و روی همه ی آن ها آب پاشيد. خيس خيس 
شدند، اما دل هيچ کدام شاد نشد. نه رازقی گل داد، نه ماهی قرمز تکان 

خورد و نه نسترن خانم به حرف آمد. علی کوچولو خودش هم خيس شد، 
ولی دلش شاد نشد.

     

اگر مادر می خنديد، اگر نوازشش می کرد، حتماً دلش شاد می شد. 
آن وقت می فهميد چه طور دل بقيه را هم شاد کند.

علی کوچولو خانه سازی هايش را آورد تا با آن ها يک خانه ی بزرگ 
بسازد، خانه ای که در آن همه بخندند. اما هرچه مکعب ها را روی هم سوار 

می کرد، می ريختند و خانه اش خراب می شد.
چشم های علی تر شده بودند. فکر کرد يک هواپيما بسازد، سوار آن 

بشود و پيش مادر برود، ولی هواپيمايش هم خراب شد.
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علی کوچولو هرچه چشم هايش را خشک می کرد، باز هم تر می شدند. 
اين بار حس کرد دستش هم تر شده است. آخر دست که چشم نداشت 
تا گريه کند! اما دستش تر و بعد خنک شد. خنکی خوبی مثل وقتی 
که مادرتوی صورتش فوت می کرد تا موهايش از روی چشم هايش عقب 

بروند.
علی صدای مادر را شنيد: »اين يک قطره از بارون بهشته که پشت 

دستته. پاشو بريزش توی کاسه ای که بهت دادم.«
نارنج سفره ی  مادر، هميشه  که  را  آبی رنگی  کاسه ی سفالی  علی 
هفت سين را توی آن می انداخت و آخرين بار با آن به او آب داده بود، از 
پای بوته های گل محمدی که حالا خشکيده بود، آورد و قطره را در آن 
سُر داد. بعد به قطره که ته کاسه مثل آينه برق می زد، نگاه کرد و عکس 

خودش را در آن ديد.
     

علی کاسه را پر از آب کرد. آب کاسه، يکمرتبه سبز سبز شد؛ مثل 
بهشت. علی کاسه ی آب را پيش رازقی برد و گفت: »بخور. مادر از بهشت 

فرستاده.«
رازقی آب را خورد و خنديد و پر از گل شد. علی کوچولو کاسه ی آب 
را دم پاشويه ی حوض گذاشت و يک مشت از آب آن را در حوض ريخت. 
ماهی قرمز از جايش بلند شد، خنديد و بالا پريد و يکمرتبه حوض پر از 
ماهی های قرمز کوچولو شد. ماهی کوچولو گفت: »علی کوچولو! به نسترن 

خانم هم آب بده.«
علی پای بوته ی نسترن آب ريخت و همه ی آلاچيق بالای حوض 
کاشی، پر از گل شد. باغچه را هم پر از آب کرد و خانه پر از بوی گل 
محمدی شد. هرکس از در خانه ی علی رد می شد، بو می کشيد و می گفت: 

»به به چه بويی! بوی بهار مياد.«
     

علی کاسه ی آب را دستش گرفت و همه ی ديوارهای سياه شهر را 
شست. همه ديوارهای شهر پر از گل محمدی شدند؛ صورتی و سبز.

علی صورت همه ی بچه های شهر را که از زور گريه کثيف شده بودند، 
با آبی که مادر از بهشت فرستاده بود، شست. حالا ديگر همه ی بچه ها 
می خنديدند. بزرگ ترها هم آمدند و پشت در خانه ی علی جمع شدند. علی 
در خانه را باز کرد و از باران بهشت به آن ها هم داد. حالا ديگر همه ی مردم 
شهر شاد بودند و می خنديدند. همه جا بوی بهار پيچيده بود. همه جا بوی مادر 
پيچيده بود. حالا ديگر همه مثل مادر حرف می زدند. علی خودش هم مثل 
مادر شده بود؛ با کاسه ی آبی که آبش هيچ وقت تمام نمی شد. همه وقتی به 

هم می رسيدند، می گفتند: »صدسال به اين سال ها. عيد شما مبارک!«
علی به کاسه ی آب نگاه کرد. می خواست هزار هزار پياله ی سفالی آبی 
را به بچه های شهر بدهد تا همه ی سياهی ها را از در و ديوارها پاک کنند 
و جايشان گل محمدي بکارند. علی مثل ابر بهار خنديد. مثل ابر بهار گريه 

کرد و فرياد زد: »عمو نوروزه! سالی هر روزه!«

ازدواج چوپان
شهين صادقي
آموزگار دبستان ستاره ي نبوت، آبادان

چوپاني بود كه گاه گاهي فرياد مي زد: »مادرجان! مادرجان! 
من زن مي خوام!«

وقتي مادرش مي خواست به خواستگاري كبري يا كوكب 
برود، قاه قاه مي خنديد و مادر مي فهميد كه دروغ گفته است! از 
قضا روزي چوپان تصميم گرفت كه ازدواج كند، ولي كبري تصميم 
خود را گرفته و با حسنك ازدواج كرده بود. كوكب نيز زنِ دهقانِ 

فداكار شده بود؛ چون كوكب خانم زنِ با سليقه اي بود. 
چوپان دروغگو كه تنها شده بود، به زير درختي نشست كه 
كلاغ  ها بالاي آن بلوتوث بازي مي كردند و روباه با يك نقشه ي 

حساب شده از كنار آن ها مي گذشت.
دوره  ی13
شماره ی6

اسفند88 41



راهنمای معلم در ارزش يابی کيفی 
معصومه حبيب پور)توصيفی(

با  ابتدايی،  دوره ی  دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزش يابی 
به کارگيری روش ها و ابزارهای متنوع، به دنبال اطلاعاتی است که بر 
اساس آن بتواند درباره ی بهبود يادگيری دانش آموزان و بهينه سازی 
به اجرا  را  ضروری  اقدامات  و  کند  تصميم گيری  تدريس  روش های 

درآورد.
بر اساس مصوبه ی شورای عالی آموزش وپرورش، طرح ارزش يابی 
کيفی يا به عبارت ديگر ارزش يابی توصيفی، با جهت گيری اصلاحی و از 
ارزش يابی کمّی به کيفی ـ کمّی در دوره ی ابتدايی، پس از پنج سال 
اجرای آزمايشی، از ابتدای سال تحصيلی 89-88 به صورت پلکانی از 

پايه ی اول ابتدايی آغاز شده است.
برای اجرای دقيق اين طرح، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، 
پايه ی  معلمان  ويژه ی  توصيفی،  ارزش يابی  در  معلم  راهنمای  كتاب 
اول ابتدايی را در قالب اثری خواندنی توليد کرده است. کتاب در سه 
فصل با يک ديباچه، مقدمه، کليد واژه ها و منابع، به تفصيل به موضوع 
موردنظر می پردازد و در واقع به مبانی نظری ارزش يابی توصيفی، منابع 
جمع آوری اطلاعات و اهداف برنامه ها ی درسی و سطح های عملکردی 

يادگيری دانش آموزان نظر دارد.
ارزش يابی توصيفی به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه می کند 
و در پی رشد قابليت های آن هاست. در فصل سوم کتاب، برای درس های 
قرآن، تربيت بدنی، رياضی، فارسی، علوم تجربی و هنر، اهداف، نشانه های 

تحقق و سطوح عملکرد، به صورت نمودار تفصيلی آمده اند.
آموزگاران و کارشناسان محترم، برای دريافت اطلاعات بيشتر و يا 
ارائه ی نظرات سازنده، می توانند به وب سايت دفتر برنامه ريزی و تأليف 

کتب درسی به نشانی:
http://www.talif.sch.ir

و يا صندوق پست الکترونيک:
talif@talif.sch.ir

زمينه ی  در  فارسی  منابع  کمبود  که  در شرايطی  کنند.  مراجعه 
ارزش يابی توصيفی به شدت به چشم می خورد، مطالعه ی مطالب اين 

کتاب می  تواند دريچه ای گشوده شده بر آگاهی های جديد باشد.

علوم در خانه، علوم در كلاس
آشنايي با مجموعه ي هشت جلدي 

انتشارات منظومه ي خرد در زمينه ي علوم ابتدايي

توسط  دبستان،  علوم  كار  كتاب هاي   جلدي  مجموعه ي هشت 
مجموعه،  اين  در  شد.  منتشر  تهران  در  خرد  منظومه ي  انتشارات 
كتاب هاي »علوم در خانه« و »علوم در كلاس«، از پايه ي دوم تا پايه ي 
پنجم ابتدايي، به صورت مصور و در دو جلد براي هر پايه، به چاپ 

رسيده است.
در هر دو كتاب، از انواع سؤال هاي حافظه  محور و مفهومي، مطابق 
استانداردهاي درسي استفاده شده است. كتاب ها از تصاوير متعددي بهره 
مي برند كه بر جذابيت آن ها از نگاه كاربران )دانش آموزان و آموزگاران( 

مي افزايند.
ناشر مي  نويسد: »»علوم در كلاس«، مكمل تدريس و فعاليت هاي 
معلم در كلاس است و »علوم در خانه«، به صورتي است كه  دانش آموز 
مي تواند پس از تدريس هر قسمت توسط معلم،تمرين هاي آن را در 

خانه انجام دهد.«
در بخش هايي به نام »تحقيق كنيد«، دانش آموزان مي آموزند، براي 
يافتن پاسخ يك سؤال، چگونه از منابع گوناگون استفاده كنند. در بخش 
»فعاليت« نيز از طريق انجام كارهاي علمي ساده، عملًا با موضوع درس 

آشنا مي شوند.
علوم در كلاس به تعميق يادگيري در هنگام تدريس كمك مي كند 
و  درس  به  را  دانش آموزان  كه  طراحي شده اند  گونه اي  به  مطالب  و 

پديده هاي علمي علاقه مند مي سازند.
تشويق كودك به رنگ كردن مباحثي كه مطلبي براي ياد گرفتن 
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تعميق  به  مي تواند  جواب،  و  سؤال  از  بخش هايي  پر كردن  يا  دارند، 
يادگيري كمك كند.

با وجود نكات مثبتي كه در مجموعه ديده مي شود، تأكيد برآوردن 
حروف يا كلمات انگليسي در كتاب ها، آن هم در پايه هاي ابتدايي، عجيب 
به نظر مي رسد. هر چند گفته شده است كه اين كار مي تواند شروع خوبي 

براي آشنايي با كلمات كليدي بيگانه باشد.
از طرف ديگر، در ويرايش رسم الخطي مطالب نيز، به خاطر عدم 
استفاده ي واحد از ياي ميانجي، سهل انگاري به چشم مي خورد. مثلًا روي 
جلد همه ي كتاب ها، »منظومه ي خرد« و شماره هاي پايه ها )مثلًا پايه ي 

دوم دبستان(، به ياي ميانجي نياز دارند كه در مجموعه نيامده است.
چهار كتاب علوم پايه هاي دوم و سوم توسط مهرنوش فرهپور و 
مريم ميرزايي، دو كتاب علوم پايه ي چهارم توسط راحله پورآذر و 
دو كتاب پايه ي پنجم توسط سپيده شهيدي تدوين شده است. قيمت 
هر جلد از كتاب ها، بسته به تعداد صفحات و حجم كارهاي گرافيكي، 
از 1850 تا1950 تومان در نوسان است. علاقه مندان مي توانند براي 
تهيه ي آن، با انتشارات مؤسسه ي فرهنگي منظومه ي خرد در تهران 

)93ـ 22420086( تماس حاصل كنند.

* نويسنده: اريك فروم
* مترجم: پروين قائمي

* ناشر: آشيان )021-66972792(
* چاپ: اول، 1388.

* تعداد صفحات و قيمت: 200 صفحه، 3300 تومان.
مترجم كتاب حاضر، علاقه ي خاصي به مطالب روان شناسي دارد و 

تا به حال كتاب هايي در اين حوزه ترجمه كرده است.
با مطالعه ي »هنر بودن« نيز با ترجمه ي روان و يكدستي كه دارد، 
متوجه مي شويم، با به كارگيري تمامي توانايي هاي آدمي، مي توان به 

هدف اعلاي زندگي دست يافت.
كتاب در يك پيش گفتار ويراستار و شش بخش، به هنرِ بودن، يك 
چيز را اراده كردن، روان كاوي و خود آگاهي، درباره ي فرهنگِ داشتن و 
فلسفه ي آن و ديگر مسائل مي پردازد و از قول  فروم مي گويد: »داشتن 
نگاه ما به هستي و به سوي »خود« و  بنيادين  و بودن، دو شيوه ي 
»جهان« هستند و غلبه ي هر يك بر  ديگري، كليت تفكر، احساس و 

اعمال فرد را تعريف مي كند.«
اريك فروم عقيده دارد، اولين شرط براي آن كه انسان در هر زمينه، 
از جمله هنر زندگي، به موفقيتي بالا تر از حد متوسط دست پيدا كند، 

اين است كه در هر مرحله از زندگي، فقط يك چيز را اراده كند. 
بشر نمي تواند بدون »داشتن« زندگي كند، ولي خوب مي تواند با 
داشتن صرفاً كاركردي زندگي كند. مالكيت كاركردي، نياز واقعي و 
زيستي انسان است و مالكيت نهادي، نياز آسيب شناسانه ي او را كه 
از طريق شرايط اجتماعي ـ اقتصادي خاصي، به صورت تصنعي ايجاد 

شده است، ارضا مي كند. 
در هنرِ بودن، مي توان شادكامي معنوي و روحيِ  بودن را تجربه  كرد.

هنرِ بودن
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از تمرکز تا تفکر 

ترجمه ی شاداب صفر زاده

تجمع در يک نقطه
گام نخست برای فراهم کردن زمينه ی مناسب، متمرکز کردن بچه ها 
روی مفاهيمی است که قرار است به آن ها بياموزيم. هر دوره ی سنی، برای 

شروع تمرکز روی مفاهيم، نيازمند زمان خاصی به اين شرح است:
ـ دوره ی پيش دبستانی تا پايه ی دوم ابتدايی، دانش آموزان به 5 تا 
7 دقيقه زمان نياز دارند. در اين فاصله، بايد برای شروع آموزش مفاهيم 

مقدمه چينی شود.
ـ از پايه ی سوم تا دوم راهنمايی، به 8 تا 12 دقيقه زمان برای تمرکز 

دانش آموزان نياز است.
ـ برای پايه ی دوم تا سال آخر دبيرستان، اين زمان به 10 تا 14 دقيقه 

افزايش می يابد.
در اين فواصل زمانی، آموزگار بايد با پرسيدن سؤال، نشان دادن تصاوير 
و صحبت کردن درباره ی موضوعی که قرار است آن را تدريس کنيم، 
تمرکز دانش آموزان را به مبحث درسی موردنظر معطوف کند. گروه بندی 
دانش آموزان، فراهم کردن مقدماتی برای شروع درس و... از ديگر روش ها 

برای متمرکز کردن بچه هاست.

» تمرکز« نخستين گام برای فراهم کردن زمينه ی مناسب 
به منظور فراگيری مفاهيم درسی است

اشاره
ظرفيت پذيرش و فراگيری مفاهيم درسی در هر فاصله ی زمانی، 
مقدار مشخصی است. به اين معنی که ميزان فراگيری دانش آموزان 
درباره ی هر مفهوم درسی، در هر ساعت، جدا از استعداد و توان فراگيری 
آن ها در هر سن، به عوامل ديگری هم بستگی دارد. اين نکته به ويژه 
زمانی که مبحث درسی دشوار و مفهومی باشد، نمود بيشتری دارد. اما 
بعضی از آموزگاران، بدون توجه به اين نکته، نه تنها برای آموزش مطالب 
با تدريس  بلکه گاهی  نمی گيرند،  ويژه ای کمک  از روش های  درسی 
هم زمان چند مفهوم درسی و پريدن از مطلبی به مطلب ديگر، می کوشند 
اين مطالب را در يک ساعت درسی، بدون فراهم کردن زمينه ی مناسب، 
به دانش آموزان بياموزند. در حالی که دانش آموزان برای فراگيری مفاهيم 
درسی، به »زمان مناسب« و »تمرکز« نياز دارند. مطلبی که می خوانيم، 

درباره ی همين موضوع است.
بررسی ها نشان می دهد، حداکثر توان فراگيری دانش آموزان در يک 
ساعت درسی )بين يک ساعت و نيم  تا يک ساعت و 45 دقيقه(، بايد به چند 

بازه ی زمانی، همراه با چند دقيقه تنفس در بين اين زمان ها تقسيم شود.
بهترين زمان، تقسيم زمان ساعت درسی به سه زمان 20 دقيقه ای، 
تکرار  استراحت،  زمان  از  منظور  است.  استراحت  دقيقه  با 10  همراه 
دسته جمعی مفاهيم آموخته شده، نشان دادن تصاوير مرتبط با مفاهيم 
تدريس شده در بخش قبل و سپس ورود به مرحله ی دوم، يعنی 20 

دقيقه ی بعدی است.
در واقع دانش آموزان در زمان فراگيری، مفاهيم را دريافت و در فاصله ی 
تنفس بين بازه های زمانی، آن ها را تحليل و در ذهن جايگزين می کنند. در 
حقيقت، افراد برای فراگيری به زمان و سپس به تحليل روانی برای به خاطر 

سپردن مطالب نياز دارند.
پژوهشگران معتقدند، فرايند فراگيری، نخست به زمان دريافت و سپس 
تجزيه و تحليل، و در نهايت به خاطر سپردن نيازمند است. در اين فرايند، »تمرکز« 

از مهم ترين و نخستين گام ها برای فراگيری مطالب درسی محسوب می شود.
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اين جا ابتدايی است
در دوره ي ابتدايی، به ويژه در پايه های پايين اين دوره ی تحصيلی، 
دانش آموزان بايد با ترفندهايی چون استفاده از پوستر، عکس، نقاشی و 
بازی های مرتبط با مفهومی که قرار است به آن ها آموخته شود، نخست روی 

درسی متمرکز شوند و سپس آن را فرا بگيرند.
پژوهشگران »حدحافظه« يا »حد به خاطر سپردن« بچه ها در دوره های 
سنی متفاوت را تقسيم بندی و هر بخش فراگيری و به خاطر سپاری را يک 
»تکه« نام گذاری کرده اند. طبق تعريف آن ها، هر تکه شامل فراگيری مفهومی 
ساده يا ايده يا مجموعه  ای از عقايد و مفاهيم مرتبط با يک مفهوم واحد است.

بر اين اساس، ميزان فراگيری کودک سه ساله، يک تکه؛ کودک پنج 
ساله، 2 تکه و يک کودک هفت ساله، 3 تکه است. به اين معنی که در 
هر لحظه کودک 3ساله می تواند يک مفهوم، کودک پنج ساله دو مفهوم و 
کودک هفت ساله، سه مفهوم را بياموزد. برای آن که به روند اين فراگيری 

سرعت بخشيم، اين نکته ها را به خاطر بسپاريم:
ـ ابتدا ذهن کودکان را )با روش هايی که اشاره کرديم( روی مفهوم 

درسی متمرکز کنيم.
ـ مفاهيم را تا حد امکان لقمه کنيم. هر چه مفاهيم آموزشی - پرورشی 

کوتاه و ساده باشند، فراگيری آسان تر خواهد بود.
ـ مفاهيم را در حد توان بچه ها به آن ها بياموزيم.

 ـبا استفاده از وسايل کمک آموزشی، به ويژه انواع بصری، مفاهيم را بهتر و 
راحت تر به آن ها منتقل کنيم. اين نکته به ويژه برای دانش آموزان دوره ي ابتدايی 

و به خصوص سال های نخست اين دوره ی تحصيلی، بسيار مهم است.
 ـبرای آن که بچه ها مفاهيم درسی را به خوبی فرا گيرند و به خاطر 

بسپارند، کليدهايی در اختيار آن ها قرار دهيم؛ مثلًا تداعی تصاوير با مفاهيم.
ـ به پرسش ها و يا راه هايی که ارائه می دهند، توجه کنيم. با شکوفا شدن 

خلاقيت، مفاهيم بهتر آموخته و به خاطر سپرده می شوند.
ـ از شيوه های نو برای ياد دادن مفاهيم استفاده کنيم: بازديد علمی، 

فعاليت فوق برنامه، پرسش های متناسب با سن کودک، تماشای فيلم و...

منبع
http://www.teachervision.fen.com/teaching - methods - and - 
management/ teaching - methods/
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نوروزنامه
 به جاي پيك نوروزي

چند سالي است كه هم زمان با ايام تعطيلات سال نو، به دانش آموزان 
كلاس هاي اول ابتدايي تا سوم راهنمايي، »پيك هاي نوروزي« داده مي شود 
تا آن ها در ايام »عيد«، از درس و مشق دور نيفتند و پس از مطالعه و پاسخ، 

پيك ها را به مدرسه بياورند تا تصحيح و ارزش گذاري شوند.
اينك پس از سال ها، كارامدي اين پيك ها مورد پرسش واقع شده است 
و دست اندركاران اعلام كرده اند، در زمينه ي تثبيت يادگيري و ايجاد خلاقيت، 

موفقيت هاي لازم به دست نيامده است.

نخستين پيك ها
پيك نوروزي يا پيك شادي، نخستين بار براي روزهاي تعطيل عيد سال 
1364، در برخي مناطق آموزش وپرورش شهر تهران به دانش آموزان داده شد. 
هم چنين از آموزگاران خواسته شده بود كه در ايام عيد، به شيوه ي سنتي به 
دانش آموزان »مشق« ندهند و كارهاي انجام شده در پيك ها را ارزيابي كنند.

تحول و بازنگري
با اين كه براي كوتاه مدت تحول چشم گيري در اين حوزه از تعليم و 
تربيت كشور پديد آمد و شيوه هاي نوين آن روز در انجام تمرين هاي پيك، 
طي دو سه سال در سراسر كشور موردنظر قرار گرفت، اما حالا وقت آن رسيده 

محمود يحيوي

رايانه ها،  كاربردن  به  سايه ي  در  اطلاعات  و  ارتباطات  فناوري  آموزش 
نرم افزارها و ديگر برنامه هاي موجود، هم براي معلمان و هم براي ادارات مربوط 

به آن ها و حتي كلاس هاي درس توصيه مي شود.
امروزه ديگر IT و حتي سرهم كردن سخت افزارها، در انحصار عده اي خاص 
نيست و البته نيازي نيست كه هر آموزگار يا آموزشكاري براي تبديل شدن به 
متخصص معتبر، دوره ها و آموزش هاي طاقت فرسايي را طي كند و مي توان از طريق 
ويدئوها )تصاوير( و سؤال و جواب ها و قرا گرفتن در يك محيط فعال آموزشي ـ 

اگرچه مجازي باشد ـ به هدف هاي استاندارد سازمان هاي آموزشي رسيد.
فناوري  معاونت  همكاري  با  ايران،   »ICDL« بنياد  ارتباط،  همين  در 

به سوي سواد ديجيتالي
آشنايي با فعاليت  هاي 

بنياد ICDL ايران



دوره  ی13
شماره ی6

اسفند88 47

نوروزنامه
 به جاي پيك نوروزي

است كه اين مواد آموزشي را ارزيابي كرد. مثلًا بايد به اين پرداخته شود كه 
در خط مشي توليد اين نشريات آموزشي، بايد به رويه ي علمي توجه بيشتري 
شود يا رويه ي سرگرمي؟ آيا مؤلفان با آماده سازي اين مجلات، به دنبال درگير 
كردن خانواده ها در چرخه ي آموزشي هستند و يا مي خواهند دانش آموزان را 

ارزيابي كنند؟ و هدف از انتشار اين مجلات واقعاً چيست؟
تأمل در اين سؤال ها و پرسش هايي از اين دست، انسان را وامي دارد تا 
در فلسفه ي توليد اين متون دقيق شود و بپرسد: »حال كه شيوه ي متمركز 
طراحي پيك چندان جواب گو نبوده، آيا ممكن است توليد غيرمتمركز محتوا، 
به منظور خروج از تمركزگرايي و رسيدن تا نوآوري ديگري، پاسخ گو باشد؟«

نوروزنامه
رسيدن به روزهاي آخر اسفند هر سال، بهانه اي مي شود تا مدرسه ها به 

فكر تهيه ي »پيك«، »تكليف عيد« و يا »نوروزنامه« بيفتند.
اما اين نوروزنامه با شيوه ي تأليف غيرمتمركز، با بقيه ي متون تفاوت دارد. 
تهيه ي چنين محتوايي در واحد پيش دبستاني و دبستان دخترانه ي »ايده آل« 
در ناحيه ي يك همدان، با هم فكري و مشاركت شوراي آموزشي اين مدرسه 

و تأليف مهنوش سهيلي، صورت گرفته است.
اين موضوع از جهاتي قابل توجه است، زيرا:

* هر واحد آموزشي، نيازها و سطح درك و دانش فراگيرنده ي خود را بهتر 
مي داند.

* با شناخت بيشتر، هدف هاي آموزشي و پرورشي با كم ترين وقت و هزينه 
به ثمر مي نشيند.

* فعاليت هاي بعدي، هدفمند و روش مندتر برنامه ريزي مي شوند.
واحد پيش دبستاني و دبستان دخترانه ي ايده آل، با تهيه ي اين پيك 
نوروزي براي هر يك از پايه هاي اول تا پنجم، كوشيده است در قالب هاي 
شعر، نقاشي، جمله نويسي و پركردن جاهاي خالي، مفاهيم درسي رياضي، 
علوم، ادبيات، قرآن، تاريخ و جغرافي و ساير درس ها را با حجمي كم در اختيار 
دانش آموزان قرار دهد. اين فعاليت درسي، در كنار همكاري خانواده، آموزش 

را شيرين و اثربخش خواهد كرد.
به غير از اين ابتكار كه در سطح يك آموزشگاه صورت پذيرفته است، در 
برخي از شهرهاي كوچك، پيك نوروزي براي چند مدرسه ي همگن از لحاظ 
بافت جغرافيايي، اقليمي و فرهنگي، و حتي براي گروهي از مدارس، تأليف و 
به چاپ سپرده شده است. اگر خوانندگان به ياد داشته باشند، در شماره ي 
6 مجله ي رشد آموزش ابتدايي دوره ي قبل )اسفند 87(، در گفت وگو با 

عليرضا توحيدي، آموزگار آران و بيدگل، به توضيح آن پرداختيم.

ارتباطات و اطلاعات آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي از طريق 
 ITتوسعه و ارتقاي كيفيت برنامه هاي كاربردي و تخصصي، شناخت و كاربري
را امكان پذير ساخته است تا به اين ترتيب افراد، سازمان ها و جوامع، نيرومندتر 
و در واقع باسوادتر شوند. ارزش هايي كه اين بنياد به آن متعهد است، در قالب 
در  كاربر  استقلال  و  جامعه  ديجيتالي  توانمندسازي  و  اجتماعي  تعهدهاي 

مهارت اندوزي ديجيتالي و كيفيت برنامه ها هستند.
الكترونيكي«،  »شهروند  دوره هاي  از  دوره  چند  يا  يك  گذراندن  با 
»مهارت هاي هفتگانه«، »مهارت هاي پيشرفته«، معياري ملموس از بهره وري 

در كاربر به وجود مي آيد.
هم  چنين، آموزگاران با ICDL به سطحي از تخصص   ITخواهند رسيد 
كه توان دريافت گواهينامه ي بين المللي CTP و دريافت خدمات آموزشي را 

خواهند داشت.
CTP فرصتي براي ايجاد و نشان دادن دانش و مهارت هاست و حتي 

آينده ي شغلي آموزگار را تضمين مي  كند و توسعه مي دهد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در عرصه ي سواد ديجيتالي، مي توانيد به 

نشاني هاي زير مراجعه و قدم به قدم در هزاره ي سوم با IT همراهي كنيد:
www.ecdl.org
www.iranicdl.ir          Email: info@ iranicdl.ir



باهمراهان
اشاره

»با همراهان«، صفحه ي ارتباط مخاطبان با دفتر مجله 
است. شما هم مي توانيد پيام ها، نوشته ها، درخواست ها و 
سخنان خود را از راه هاي شش گانه ي ارتباطي )صندوق پستي، 
تلفن، نمابر، پست الكترونيكي، تلفن پيام گير و مراجعه ي 

حضوري( با مسئولان مجله در ميا ن بگذاريد.
     

مقاله ها و نوشته هاي دوستاني را كه نام آن ها در پي مي آيد، 
دريافت كرديم. به دليل بالا بودن آثار دريافت شده از همكاران و 
محدوديت صفحات مجله، متأسفانه چاپ اين آثار در رشد آموزش 

ابتدايي ميسر نيست:
عليرضا سودمند )آموزگار روستاي گل قشلاق، بيجار(، محمد 
نجفي ايدو )آموزگار دبستان سعدي، گناباد(، ماه بانو عظيمي )مدير 
دبستان نزهت، ساري(، سيدحسن داور )مدير مدرسه ي اميد امام 
1، منطقه ي 16 تهران(، روح الله آقاعليخاني )آموزگار چند پايه، 
بوئين زهرا، قزوين(، معظم زينل زاده )شهر جديد لارستان فارس(، 
مليحه ابراهيميان )آموزگار دبستان مسلم، اصفهان( و علي منصور 

سمائي  )آموزگار دبستان، ميامي سمنان(.
     

ابتكارات شما را دريافت كرديم؛ اميدواريم همواره مبتكر و 
خلاق باشيد:

 پرويز نوروزي، آموزگار دبستان حضرت زهرا)س(، بهار 
املاي  پايان  اشعار ساده در  و  آهنگين  نوشتن جملات  همدان: 

دانش آموزان در هنگام تصحيح، در اجراي ارزشيابي توصيفي.
 علي اصغر اعلمي، آموزگار پايه دوم دبستان نقره، بجستان: 

آموزش وضو با شعر.
 فريبا سپهوندي، آموزگار دبستان عصمت، ناحيه ي يك 
خرم آباد: ساخت كارت هاي شناخت درك و مفهوم جمع و تفريق و 

نمادهاي كم تري و بيشتري.
قدس،  دبستان  اول  پايه ي  آموزگار  رحيم زاده،  مريم   

چناران: برپايي جشن به ياد ماندني شب يلدا در مدرسه. 
 مريم لطفي، آموزگار پايه ي دوم دبستان امام  علي)ع(، 

ناحيه ي 5 مشهد: آموزش جمع سه عدد با بازي دارت.
     

با مفهوم مطرح شده در »بخيه و گوسفند«موافقم!
»بخيه  عنوان  با  كه  شماره ي 3  سردبير  يادداشت  پايان  در 

و گوسفند« منتشر شده بود، از خوانندگان گرامي خواسته بوديم 
در تأييد يا نقد اين سرمقاله، ديدگاه هاي خودشان را با ما در ميان 

بگذارند. آن چه در پي مي آيد، يكي از اين ديدگاه هاست: 
در  شاغل  بازنشسته ي  آموزگار  چهاردولي  »طاهره 
دبستان پسرانه  سما واحد همدان هستم كه سي وچهارمين 
سال خدمتم را مي گذرانم. خدا را شاكرم كه سردبير مجله اي كه هر 
ماه به دستم مي رسد، انساني است كه سال هايي از عمر پربركتش را 
در خدمت به آموزش وپرورش اين آب و خاك سپري كرده و طعم 
سختي هاي آن را چشيده است و هر ماه هم از ته دل با خوانندگان 
مجله اش صحبت مي كند. مطلب شما را در مجله ي آذرماه با عنوان 
»بخيه و گوسفند« خواندم. من هم در اين زمينه با شما موافقم. 
انسان ها براي رسيدن به هدف هايشان نياز به تلاش و تجربه كردن 
سختي ها دارند تا وقتي به آن هدف رسيدند، لذت ببرند. فرضاً اگر من 
به تمام سؤالات دانش آموزانم از همين پايه اول پاسخ دهم و سؤالي 
براي آن ها طرح نكنم، مسلماً آن ها فكر خودشان را به كار نخواهند 
گرفت و جلوي خلاقيت و نوآوري شان را خواهم گرفت. هم چنين ما 
معلمين بايد اين وظيفه را بر خود واجب بدانيم كه ياد و خاطره ي 
شهيدان را هميشه در ذهن دانش آموزانمان زنده نگه داريم تا آن ها 
بدانند و بفهمند، زماني كه آن ها به دنيا نيامده بودند، جوانان پاك و 
مخلصي بودند كه جانشان را تقديم انقلاب و خاك وطنشان كردند و 
با تعريف خاطره ها روح جوانمردي و شجاعت را در دل آن ها تقويت 
كنيم. به اميد روزي كه فرزندان اين مرز و بوم به مانند فرزندان 

انقلاب اسلامي پرورش يابند.«
      

مسابقه هاي  محترم  شركت كنندگان  توجه  قابل 
تلنگري براي تفكر

فكر نمي كرديم اين مسابقه هم مانند مسابقه هاي سال هاي 
پيش مجله با استقبال بي شائبه ي شما عزيزان روبه رو شود. اكنون 
كه شماره ي 6 مجله در اختيار شماست، براي 5 مسابقه ي قبلي، 
پاسخ هاي فراواني به دستمان رسيده است كه غيرقابل تصور است. از 
اين رو ضمن سپاس از همه و با دعوت مجدد براي ارسال پاسخ هاي 
خود، به آگاهي مي رسانيم كه برگزيدگان هر 8 سري اين مسابقه ها 
را، مثل سنوات قبل، در شماره ي 1 دوره ي بعد )مهرماه 89( منتشر 
هديه اي  بر  علاوه  برگزيدگان،  براي  است  طبيعي  كرد.  خواهيم 
ناقابل، تقديرنامه اي با امضاي مديركل دفتر انتشارات كمك آموزشي 

)مديرمسئول مجلات رشد( نيز صادر خواهد شد.
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